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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

 سرآغاز

به جهانيان عرضه  صلّى اللّه عليه وآلهحضرت محمد مصطفى  ترين دين الاهى با بعثت خاتم الانبياء، آخرين و كامل.  . .

 .رسانان الاهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت شد و آئين و رسالت پيام

و  صلّى اللّه عليه وآلهسه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 .رة العرب را فرا گرفتجمعى از ياران باوفايش، تمامى جزي

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به نخستين رادمرد  ادامه اين راه الاهى در هجدهم ذى

 .سپرده شدعليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهعالم اسلام پس از پيامبر خدا 

، نعمت الاهى تمام و دين اسلام تكميل و سپس به عليه السلامرت على در اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حض

اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسلام . عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .مأيوس گشتند

ـ مسير هدايت و راهبرى  مهيا شده هايى از پيش با توطئه  ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در تحير و  صلّى اللّه عليه وآلهرا پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى . سردرگمى قرار دادند

ـ پشت ابرهاى سياه شك  تاب بود كه همچون آفتاب جهان هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ يس و تلبيسشبهات و تدل

 .و ترديد قرار دادند

، توسط امير صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در  عليهم السلامگوار ، اوصياى آن بزرعليه السلاممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطين و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است هر برهه

 .اند دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

استا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علاّمه حلّى، قاضى در اين ر

چرا كه اينان در مسير  ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى... الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف نوراللّه، مير

گويى شبهات  ، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخسلامعليهم الدفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 

 . ...اند پرداخته
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و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين مبين 

ژوهشگر والامقام حضرت آيت پرداخته است، پ عليه السلاماسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد اللّه سيد على حسينى ميلانى، مى

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار خود قرار  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسلامى

شنگان حقايق اسلامى قرار ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و ت داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .دهد

را با حقايق اسلامى آشنا " فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 

 .سازد مى

عجل اللّه تعالى فرجه اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 

 .قرار گيرد الشريف
 

 مركز حقايق اسلامى
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 تحريم دو حكم حلال
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 :عمر بن خطاب

� ا�ّ�� ���� و���در زمان پيامبر خدا ��كنم و انجام دهنده  دو متعه حلال و معمول بوده و من آن دو متعه را ممنوع مى 

 ١.متعه حج و متعه زنان ؛نمايم ها را مجازات مى آن

                                                           
 .تاباز همين ك ٤٣ص : ك.ر.   ١
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

 الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله

 .الطيبين الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين
 

علما و . ى به ازدواج موقّتشود و ديگر يكى در حج تعبير مى ؛هاى دين مبين اسلام، دو متعه داريم در برنامه

دانشمندان اسلام از ديرباز درباره اين دو موضوع به طور جد از جوانب مختلف بحث كرده و همواره مد نظر ايشان بوده 

اى به اين  اند و هر يك از زاويه هاى بسيارى نگاشته پيشينيان از علما و علماى متأخر نيز در اين باره كتاب. است

 .ندا موضوع پرداخته

اند كه آن حضرت ازدواج موقّت  روايت كردهصلى اللّه عليه وآله برخى محدثان در اين باره حديثى را از از پيامبر اكرم 

بيشتر اين . پردازيم رو در اين نوشتار كوتاه به بررسى اين موضوع و واكاوى آن مى از اين. با زنان را حرام كرده است

 .اند نقل نموده عليهما السلامطالب  بن ابى ؤمنان علىاحاديث را بخارى و مسلم از امير م

 :كند خود اين گونه نقل مى صحيحبراى نمونه مسلم نيشابورى در 

همانا تو مردى : كنند عباس به جواز متعه قائل است، به وى خطاب مى شنوند كه ابن مى عليه السلاموقتى اميرالمؤمنين 

 .در جنگ خيبر ما را از ازدواج موقّت ى كردند ليه وآلهصلى اللّه عكار هستى، پيامبر خدا  فراموش

انديشى كند و  ها ژرف هاى آن اين احاديث، ساختگى و جعلى هستند و هر انسان منصفى كه در سندها و دلالت

 .منصفانه قضاوت نمايد، به اين امر اذعان خواهد كرد

و قابل اعتماد اهل سنت به بحث و بررسى در  هاى دانشمندان بزرگ كتابى كه پيش رو داريد با محوريت ديدگاه

ها را با  هاى آن ها را مورد ارزيابى قرار داده و متن هاى اصلى آن چنين بخش هم. سند اين احاديث پرداخته است

 :ها در دو بخش ساماندهى شده است  اين بررسى. ديگر مقايسه كرده تا حقيقت آن احاديث آشكار شود  يك

 متعه حج: بخش يكم

 ازدواج موقّت: دوم بخش

گران واقع شود كه توفيق از خداوند متعال  از خداوند بزرگ خواستارم اين بحث مورد استفاده عالمان و پژوهش

 .است

 على حسينى ميلانى
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 گفتار پيش

. بين مسلمانان هيچ گونه اختلافى نيست كه در قرآن كريم آياتى درباره متعه حج و ازدواج موقّت نازل شده است
 :فرمايند خداوند درباره متعه حج مى

)...  ام فأَي ثَلاثَة يامفَص جِدي لَم نيِ فَمدالْه نم رسيتا اسفَم جإِلَى الْح ةرمبِالْع عتمت نفَم متعجة إِذا رعبسو جي الْح

أَه كُني لَم نمل كلَةٌ ذلةٌ كامرشع لْكرامِتالْح جِدسرِي الْمحاض ١؛)...لُه
 

پس هر كس از اعمال عمره به حج پرداخت، بايد آن چه از قربانى ميسر است قربانى كند و آن كس كه قربانى  ...

. ده روزِ تمام است نيافت بايد در هنگام حج، سه روز، روزه بدارد و چون برگشتيد هفت روز ديگر روزه بداريد، اين

 . ...اين حج تمتع براى كسى است كه اهل مسجد الحرام و شهر مكّه نباشد

 :فرمايد خداوند درباره متعه زنان و ازدواج موقّت نيز چنين مى

)...  راضفيما ت كُملَيع ناحلا جةً وفَريض نهورأُج نوهفَآت نهنم بِه متعتمتا اسفَمةالْفَريض دعب نم بِه مت٢؛)...ي
 

نماييد واجب است مهرشان را بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه پس از تعيين  و زنانى را كه ازدواج موقّت مى ...

 . )...كه مدت عقد يا مهر را كم يا زياد نماييد(ديگر توافق كنيد  مهر، با يك

بن خطاب، پس از گذشت مدتى از  كردند تا اين كه عمر ها عمل مى ه مسلمانان نيز طبق اين آيهروشن است ك

 :خلافتش چنين گفت

كنم و انجام دهنده  ها را ممنوع مى دو متعه حلال و معمول بوده و من آن صلى اللّه عليه وآلهدر زمان پيامبر خدا 

 .نمايم ها را مجازات مى آن

شمرند، براى توجيه  پيروان عمر كه سخنان او را از اصول برمى. اختلاف به وجود آمد بدين سان ميان مسلمانان

خداوند  ؛كند نظر او بر خلاف دستور شارع است چرا كه وى به صراحت اعلام مى ؛اين گفته او سرگردان شدند

 . ...گويم اما من مى...  فرموده

 

                                                           
 .١٩٦آيه : سوره بقره.   ١

 .٢٤آيه : سوره نساء.   ٢
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 بخش يكم

 متعه حج
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 متعه حج چيست؟

هاى حج به قصد انجام حج تمتع از ميقات، لباس احرام بپوشد، سپس به  ظور از متعه حج اين است كه انسان در ماهمن

ه در همان سفر، آن گا. و از احرام درآيد ١خانه خدا بيايد و طواف كند و پس از سعى بين صفا و مروه، تقصير نمايد

سپس به سوى عرفات . الحرام محرِم شود هر چند تر است كه از مسجد ؛دوباره از مكه لباس احرام بپوشد و محرِم شود

 .و مشعر الحرام برود و اعمال حج را تا پايان به جاى آورد

از آن جا كه . و لذّت بردن استبه معناى ره » متعه«واژه . با اين اقدام، حج تمتع و عمره آن را انجام داده است

شود، از آن  ها، در فاصله زمانى ميان دو احرام مباح مى در اين نوع حج، انجام امور ممنوع در حال احرام و لذّت بردن

  .شود به متعه حج ياد مى

 

 ���� ا�#"مگيرى حضرت على  تحريم دو متعه و موضع

آن پاسدار شريعت پاك و  ؛عليه السلاممؤمنان على  كرد اميرآن گاه كه عمر بن خطاب دو حكم حلال خدا را تحريم 

 .گيرى كردند حامى سنت گرامى پيامبر در برابر آن موضع

: بن شقيق گويد بنابر نقل احمد، عبداللّه ؛اند  بن حنبل و مسلم نيشابورى رواياتى را نقل كرده در اين زمينه احمد

تو چنين و چنان : گفتعليه السلام عثمان به على . داد به انجام آن دستور مى عليه السلامكرد و على  عثمان از متعه منع مى

٢.هستى
 

 .نموديم به همراه ايشان متعه مى صلى اللّه عليه وآله خدا دانى كه ما در زمان پيامبر تو نيك مى: فرمود عليه السلامعلى 

٣.بلى، اما هراسان بوديم: عثمان پاسخ داد
 

                                                           
 .گويند گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا ناخن را مى: تقصير.   ١

همان گونه  ؛اند بلكه به صورت مبهم نقل كرده ؛اند را نياورده عليه السلامهاى خليفه سوم عثمان با حضرت على  در اين روايت، راويان، گفته.   ٢

سـخنى  عليه السـلام  عثمان به على «: در برخى از روايات آمده است. اند نيز نقل نكرده به گفته عثمان را السلام عليه كه پاسخ حضرت على

 .»گفت

 .٧٥٨طالب، حديث  ، مسند على بن ابى١٥٦/  ١: مسند احمد.   ٣
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 :گويد در روايت ديگر سعيد بن مسيب مى

عثمان از ازدواج موقّت و متعه حج منع . گرد آمدند» عسفان«اى به نام  و عثمان در منطقه عليه السلامروزى على 

 !كنى؟ انجام داده مردم را منع مى وآله صلى اللّه عليهچرا از امرى كه رسول خدا : به او فرمود عليه السلامعلى  ؛كرد مى

١.بگذار به حال خودمان باشيم: عثمان گفت
 

يعنى  ؛را ديدم در حالى كه عثمان از متعه حجعليه السلام عثمان و على : گويد در روايت ديگرى مروان بن حكم مى

او را ديد با صداى بلند به عمره و حج تمتع لبيك  عليه السلامهنگامى كه على . كرد جمع ميان عمره و حج، منع مى

 :فرمود گفت و مى مى

٢؛لقول أحد صلّى اللّه عليه وآلهنة النبي ما كنت لأدع س
 

 .را به جهت سخن كسى رها نخواهم كرد صلى اللّه عليه وآلههيچ گاه سنت پيامبر 

 

 گيرى بزرگان صحابه  دو متعه و موضعتحريم

 :نماييم اند كه اينك به چند تن از آنان اشاره مى را تأييد كرده عليه السلامبزرگان صحابه نيز ديدگاه حضرت على 

 ابن عباس

 .عباس است يكى از اصحابى كه ديدگاه عمر را رد كرده، ابن

 :كند خود اين گونه نقل مى مسنداحمد بن حنبل در 

 .متعه حج را انجام دادند صلى اللّه عليه وآلهپيامبر گرامى : عباس گفت بنروزى ا

 .ابوبكر و عمر متعه حج را منع كردند: بن زبير گفت عروه

 گويد؟ عروه كوچك چه مى: ابن عباس ضمن تحقير او گفت

 .ابوبكر و عمر متعه حج را منع كردند: گويم مى: عروه گفت

اين گونه گفته است، او  صلى اللّه عليه وآلهپيامبر : گويم من مى. بينم هلاك شده مىمن آنان را : عباس پاسخ داد ابن

٣!ابوبكر و عمر مردم را از اين حكم باز داشتند: گويد مى
 

 

 

                                                           
جواز «، كتاب حج، باب ٦٨/  ٣: ، صحيح مسلم١٤٩٤ ، حديث»التمتع والإقران والإفراد بالحج«، كتاب حج، باب ٥٦٩/  ٢: صحيح بخارى.   ١

 .١١٥٠لب، حديث طا بن ابى ، مسند على٢٢٠ / ١: ، مسند احمد١٢٢٣، حديث »التمتع

طالب،  ، مسند على بن ابى١٥٣/  ١: ، مسند احمد١٤٨٨ ، حديث»التمتع والإقران والإفراد بالحج«، كتاب حج باب ٥٦٧/  ٢: صحيح بخارى.   ٢

 .٧٣٥حديث 

 .٣١١١، مسند عبداللّه بن عباس، حديث ٥٥٤/  ١: مسند احمد.   ٣



١٤ 
 

 سعد بن ابى وقّاص

 :نگارد خود چنين مىسنن ترمذى در  .وقّاص نيز نظر عمر را نپذيرفته است سعد بن ابى

 :گويد بن عبداللّه بن حارث بن نوفل مى محمد

هيچ شخصى جز : بن قيس گفت گفتند، ضحاك وقّاص و ضحاك بن قيس درباره متعه حج سخن مى سعد بن ابى

 .دهد را انجام نمى) متعه حج(آن كه به شرع و حدود خداوند جاهل است اين كار 

 تى اى برادرزاده؟چه بد گف: سعد گفت

 .عمر بن خطّاب از اين عمل منع كرده است: ضحاك گفت

 .ايم اين عمل را انجام داده است و ما به پيروى از ايشان انجام داده صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا : سعد پاسخ داد

١.سند اين حديث، صحيح است: گويد ترمذى پس از نقل اين روايت مى
 

 ابوموسى اشعرى

 :گويد خويش مى مسندبن حنبل در  احمد. صحابى ديگرى كه از ديدگاه عمر سرباز زده، ابوموسى اشعرى است

زيرا  ؛اى از فتواها تجديد نظر كن در پاره: روزى مردى به او گفت. داد ابوموسى همواره به جواز متعه حج فتوا مى

 !دانى كه اميرالمؤمنين عمر درباره مناسك حج فتوايى تازه داده است تو نمى

 .بعد از آن ابوموسى، با عمر ملاقات كرد و از او درباره اين مسئله پرسيد

ن اند، اما م آن را انجام داده و صحابه نيز به پيروى از او انجام داده صلى اللّه عليه وآلهدانم كه پيامبر  مى: عمر پاسخ داد

، سپس با سرها بستر شوند با زنان هم ٢زير همين درختان اراك) از متعه حج خارج شوند و(دوست نداشتم كه مسلمانان 

٣.و موهاى خيس به حج بيايند
 

 جابر بن عبداللّه انصارى

خود و ديگران  صحيحمسلم در . جابر بن عبداللّه انصارى نيز از صحابى مخالف ديدگاه عمر درباره متعه حج است

 :كنند چنين نقل مى

اين . داشت زبير از اين كار باز مى اما ابن. كرد ن عباس همواره به جواز متعه حج حكم مىاب: گويد نضره مى ابى

 .بن عبداللّه انصارى بازگو كردم مسئله را نزد جابر

 صلى اللّه عليه وآلهما به پيروى از پيامبر خدا . احاديث به دست من در بين مردم داير و شايع شده است: جابر پاسخ داد

خواست، براى  چه را كه مى خداوند هر: ولى هنگامى كه عمر به خلافت رسيد گفت ؛داديم  نجام مىمتعه حج را ا

                                                           
 . ٨٢٤، حديث »احكام تمتع«، كتاب حج، باب ٢٢٤/  ٢: سنن ترمذى.   ١

كردند، تقريباً شـبيه   هاى آن مسواك درست مى اين درخت كه در گذشته، اعراب از شاخه. رويد اراك، درختى است كه در مناطق بيابانى مى.   ٢

 .درخت انار و در سراسر سال سرسبز است

 .٣٥٣، مسند عمر بن خطاب، حديث  ٨١/  ١: مسند احمد.   ٣



١٥ 
 

جدا كنيد و ) متعه حج(اما اكنون حج را از عمره  ؛نمود، قرآن نيز در جايگاه خود نازل شده است پيامبرش حلال مى

انم با زنى ازدواج موقّت كرده، سنگسار خواهم زيرا من هر مردى را كه بد ؛ازدواج موقّت با زنان را نيز كنار بگذاريد

١.كرد
 

 عبداللّه بن عمر

از عبداللّه بن عمر در مورد : گويد ترمذى مى. عبداللّه پسر عمر بن خطّاب نيز با حكم پدرش مخالفت كرده است

 .ج سؤال شدمتعه ح

 .متعه حج حلال است: عبداللّه در پاسخ گفت

 پدرت آن را منع كرده بود؟: گر گفت پرسش

جايز دانسته، آيا فرمان پدرم قابل پيروى است صلى اللّه عليه وآله اگر پدرم منع كرده باشد و رسول خدا : عبداللّه گفت

 ؟اللّه عليه وآله  صلى خدا يا فرمان پيامبر

 .صلى اللّه عليه وآلهته فرمان پيامبر خدا الب: آن مرد گفت

٢.خود اين عمل را انجام داده بود صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا : عبداللّه بن عمر گفت
 

 عمران بن حصين

، عمران بن حصين از بزرگان الإصابهجر عسقلانى در كتاب ح و ابن الاستيعاببنابر نقل ابن عبدالبر در كتاب 

٣.صحابه و فقها بوده است
 

مسلم . نمود وى حتى در واپسين روزهاى بيمارى خود كه به مرگش انجاميد به شدت از ديدگاه عمر انتقاد مى

 :كند  گونه نقل مى ينروايتى را ا

من سخنى : بن حصين در دوران بيماريش كه به مرگ وى انجاميد، مرا خواست و گفت عمران: گويد مطرف مى

اگر من زنده ماندم اين سخنان را پيش كسى . ها را برايت سودمند قرار دهد گويم چه بسا كه خداوند آن چند به تو مى

 .ولى اگر از دنيا رفتم، به دلخواه خود عمل كن ٤!بازگو مكن

                                                           
 .آن و پس از ١٢١٧: ، حديث»المتعه بالحج والعمره«، كتاب حج، باب ٥٦/  ٣: صحيح مسلم.   ١

 . ٨٢٥، حديث »ما جاء في التمتع«، كتاب حج، باب ٢٢٤/  ٢: سنن ترمذى.   ٢

 :گويد قيم در كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد مى گفتنى است كه ابن. ٥٨٤/  ٤: ، الاصابه٢٨٤/  ٣: الاستيعاب.   ٣

همان گونه كه خود نيز به اين امـر   ؛نمودند يد و به وى سلام مىد عمران فرشتگان را مى: گويند برخى مى. عمران بن حصين از عثمان والاتر است

 .هجرى در بصره درگذشت ٥٢وى در سال . »همانا بر من درود فرستاده شد«: گويد كند و مى اشاره مى

 ا رسيده بود؟ملاحظه كنيد تقيه تا كج.   ٤



١٦ 
 

ميان حج و متعه آن را  صلى اللّه عليه وآلهفرشتگان به من سلام و درود فرستادند و بدان كه پيامبر خدا : آن گاه گفت

ولى مردى  ؛ين كار ى نفرمودنيز از ا صلى اللّه عليه وآلهاى در كتاب خدا نازل نشد و رسول خدا  جمع كرد و در اين باره آيه

١.آمد و حكمى از خودساخته را صادر كرد
 

 :نويسد نووى در شرح رواياتى كه حاكى از انكار عمران بن حصين در اين موضوع است، مى

هر دو  ٢نتمامى اين روايات بر اين امر اتفاق نظر دارند كه منظور عمران اين بوده كه متعه در حج و نيز حج قرا

  ٣.گر اعتراض عمران به فتواى عمر درباره متعه حج است چنين اين روايت به روشنى بيان هم. جايز هستند

 

 دفاع ابن تيميه و اعتراف او به اشتباه

وى در دفاع از ديدگاه عمر زبان به . ابن تيميه، شيخ الاسلام اهل سنت نيز در اين باره اظهار نظر كرده است

 .»خواست به عمل تر، دستور دهد عمر مى«: گويد گشايد و مى توجيه مى

عبداللّه پسر عمر متعه را : گويد آورد و مى شاهد ادعاى خود مىآن گاه ابن تيميه سخنان پسر عمر را به عنوان 

 .پدرت متعه را منع كرده بود: به او گفتند. دانست جايز مى

 .گوييد، تفاوت دارد منظور پدرم با آن چه شما مى: ابن عمر پاسخ داد

عمر نگفته كه من اين . ريمىاين ى، اختيارى بود، نه تح: گويد خلاصه سخن ابن تيميه همان است كه سرانجام مى

٤.كنم دو متعه را حرام مى
 

 .، پذيرفته نيست و باطل است»منظور عمر دستور دادن به حكم تر بوده«به نظر ما اين توجيه ابن تيميه كه 

هاى اهل سنت  ت كه در كتابتيميه سخنانى را به پسر عمر نسبت داده كه بر خلاف مطالبى اس از سوى ديگر ابن

همانا كه : كرد تا آن كه به او گفتند عبداللّه با پدرش مخالفت مى: گويد كثير مى ابن. از پسر عمر نقل گرديده است

 !كرد منع مى) متعه(پدرت از 

ل را انجام اين عم صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا ! ترسم كه خداوند از آسمان بر شما سنگ نازل كند مى: وى پاسخ داد

٥!بايد پيروى كرد يا از سنت عمر بن خطاب؟ صلى اللّه عليه وآلهداده است، آيا از سنت پيامبر خدا 
 

١.»كنم و من آن دو متعه را حرام مى«: گويد نكته مهم در سخن ابن تيميه همان انكار گفتار عمر است كه مى
 

                                                           
كتاب حـج، بـاب    ؛٥٦٩/  ٢: ، و در همين باب از صحيح بخارى١٢٣٦، ذيل حديث »جواز تمتع«، كتاب حج، باب ٧٠/  ٣: صحيح مسلم.   ١

، ١٥٩ / ٥: ، مسـند احمـد  ٢٩٧٨، حديث » الحجالتمتع بالعمرة إلى«، كتاب مناسك، باب ٤٥٤ / ٤: ماجه ، سنن ابن١٤٩٦، حديث »تمتع«

 .١٩٣٩٤بن حصين، حديث  ، حديث عمران٦٠٠ / ٥

 .دهند فرسخ نباشد، اين حج را انجام مى ١٦ها تا مسجد الحرام بيشتر از  كسانى كه محل زندگى آن ؛حج قران يكى از انواع حج است.   ٢

 .١٦٨/  ٨: المنهاج، شرح صحيح مسلم.   ٣

 .١٨٣و  ١٨٢/  ٤: منهاج السنه.   ٤

 .١٥٩/  ٥: تاريخ ابن كثير.   ٥



١٧ 
 

 !اند  البته ما در ادامه گروهى را نام خواهيم برد كه اين سخن را نقل كرده

هاى او براى توجيه اقدام عمر و دفاع از او، ره به جايى  ها و تلاش داند كه زحمت با اين حال، گويا ابن تيميه مى

 :گويد رو از روى ناچارى مى از اين. نخواهد برد

هستند كه همه اعمال ايشان براى ما حجت است و صلى اللّه عليه وآله كه فقط رسول خدا  اهل تسنن اتفاق نظر دارند

كند، و عمر نيز، از اين  اشتباه مى صلى اللّه عليه وآلهاز نگاه اهل سنت هر انسانى به جز رسول خدا . ها عمل كرد بايد به آن

٢.قاعده مستثنا نيست
 

همان گونه كه در حديث پيشين گذشت كه  ؛است» نوپيدا«بلكه كارى  ؛نيست »اشتباه«البته اين كار عمر 

 :فرمود صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا : گويد ابوموسى اشعرى مى

 !أصحابي! يا رب: فأقول. أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثمّ ليختلجن دوني

٣!إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال
 

من . پس مردانى از شما بيرون رانده و از من جدا خواهند شد. خواهم ايستاد) كوثر(من جلوتر از شما كنار حوض 

 !ياران من هستنداينان ! پروردگارا: گويم مى

 !داشتند؟ هايى را روا دانى كه اينان پس از تو چه بدعت تو نمى: شود  گفته مى

زيرا در دوران جاهليت،  ؛توان گفت كه قصد اصلى از تحريم متعه حج احياى سنت جاهلى است و در اين جا مى

٤.رفت هاى حج از شديدترين گناهان روى زمين به شمار مى انجام متعه حج در ماه
 

 :نويسد مى السنن الكبرىبيهقى در 

الحجه به همراه خود به عمره  عايشه را در ماه ذىيه وآله صلى اللّه علبه خدا سوگند، رسول خدا : گويد ابن عباس مى

٥.نبرد، مگر براى اين كه عملاً سنت جاهليت را ابطال نمايد
 

 :مودفرصلى اللّه عليه وآله از اين رو در حديث صحيحى نقل شده كه پيامبر خدا 

 .لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أنّ معي الهدي لأحللت

پس اين حديث دلالت دارد بر اين كه بعد از اتمام اعمال . يعنى براى خروج از احرام عمره تمتع، قربانى لازم نيست

 .عمره تمتع بايد از احرام خارج شد
                                                                                                                                                                                     

 .١٨٣و  ١٨٢/  ٤: منهاج السنه.   ١

 .همان.   ٢

حديث » باب فى الحوض» «الرقاق«، كتاب ٢٤٠٥/  ٥: از جمله بخارى در صحيح ؛اند آورده» الحوض«حديث، اين حديث را در باب  حافظان.   ٣

 .آورده است ٦٢٠٥

، كتاب حـج،   ٨٢ـ   ٨١/  ٣: ، صحيح مسلم١٤٨٩ ، حديث»التمتع والإقران والإفراد بالحج«كتاب نكاح، باب  ؛٥٦٧/  ٢: صحيح بخارى.   ٤

 . ...و ١٢٤٠ ، حديث»جواز العمره في أشهر الحج«باب 

 . ٨٧٣٢، حديث »العمرة في أشهر الحج«، كتاب حج، باب ٥٦٣/  ٤: السنن الكبرى.   ٥



١٨ 
 

اين مسئله ويژه ماست، يا براى هميشه اين حكم ! پيامبر خدااى : در اين هنگام سراقه پسر مالك بن جعشم گفت

 جارى است؟

 .نه، اين براى هميشه خواهد بود: پيامبر پاسخ داد

 .خود بخشى را به آن اختصاص داده استصحيح بخارى در . اند همه صحاح نويسان اين حديث را نقل كرده



١٩ 
 

 

  

  

  

  

  

 

 بخش دوم

 ازدواج موقّت
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 ت چيست؟ازدواج موقّ

مقصود از ازدواج موقّت آن است كه زن آزاد و عاقل، خود را با مهريه و مدتى معين به عقد مردى مسلمان 

 .درآورد و مرد نيز اين عقد را بپذيرد

 ؛رعايت همه شروط ازدواج دائم در اين نوع ازدواج نيز شرط است. اين همان ازدواج متعه يا ازدواج موقّت است

 ...).از محارم نباشد و(ودن همه شرايط صحت عقد، نبود مانع نسبى يا سببى از جمله دارا ب

شود،  فرزندى كه از آنان متولد مى. در اين نوع ازدواج، وكالت دادن به عاقد نيز همانند ازدواج دائم، جايز است

ه و امور فرزندى شرعى و به پدر متعلّق است و تمامى شروط و پيامدهاى ازدواج دائم از جمله محرميت، نگه داشتن عد

 .ديگر بر آن مترتب است

بلكه با پايان  ؛تفاوت اين نوع ازدواج با نوع دائم، در اين است كه جدايى در اين ازدواج به واسطه طلاق نيست

 .پذير است يافتن مدتى است كه در عقد ذكر شده و يا با بخشش آن مدت از سوى مرد نيز جدايى صورت

اين در صورتى است كه آن زن، خون . واج در صورتى كه زن يائسه نباشد، دو حيض استعده اين نوع ازد

 .پنج روز خواهد بود و حيض ببيند، وگرنه مدت عده او چهل

اى نيز بر مرد واجب  برند و هيچ نفقه ديگر ارث نمى از ديگر شرايط اين ازدواج اين است كه زن و مرد از يك

 .گردد نمى

واج موقّت احكامى خاص دارد كه در ازدواج دائم وجود ندارد به معناى آن نيست كه دو ازدواج البته اين كه ازد

بلكه  ؛ـ قرار گيرد مثل ازدواج ذات يمين در شريعت داشته باشيم و اين كه ازدواج موقّت در مقابل ازدواج دائم ـ

  .تفاوت در چند كلمه شرعى معدود است

 ادله ازدواج موقّت

. مبر و اتفاق نظر شيعه و سنى بر صحت و مشروعيت اين ازدواج و ثبوت آن در اسلام دلالت دارندقرآن، سنت پيا

  .پردازيم اينك به بيان ادلّه اين نوع ازدواج مى

 ازدواج موقّت و دليل قرآنى

 :فرمايد خداوند متعال مى
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)نهنم بِه متعتمتا اس١؛)فَم
 

 . ...مند شديد ر گاه از آن زنان رهپس ه

جمعى از صحابه و تابعين كه در قرائت قرآن و فهم و درك احكام آن، مرجع ديگران بودند، : در روايتى آمده

گونه تلاوت  شود كه آنان اين آيه را اين گفته مى. اند كه اين آيه درباره ازدواج موقّت نازل شده است تصريح كرده

 :كردند مى

 ؛متعتم به منهن إلى أجلفما است

 .پس هر گاه تا وقتى معين از آن زنان ره جستيد

پس در اين صورت آيه به جواز ازدواج موقّت . نگاشتند هاى خود به همين شكل مى آنان اين آيه را در مصحف

بن كعب،  اس، أبىبن عب توان عبداللّه اند مى از كسانى كه اين آيه را در صحت ازدواج موقّت برشمرده. تصريح دارد

٢.بن جبير، مجاهد، سدى و قتاده را نام برد بن عبداللّه، ابوسعيد خدرى، سعيد  بن مسعود، جابر عبداللّه
 

به خدا سوگند، خداوند «: كنند كه او سه مرتبه گفت فراتر اين كه حديث نگاران از ابن عباس اين گونه نقل مى

 .»اين آيه را اين گونه نازل كرد

 .اند كه اين آيه نسخ نشده است ن عباس و أبى بن كعب تصريح كردهاز طرف ديگر، نقل شده كه اب

: گويد وى مى. كند كه دلالت اين آيه بر ازدواج موقّت، ديدگاه همگان است بالاتر اين كه قرطبى تصريح مى

٣.»ازدواج موقّت است كه در صدر اسلام رايج بوده است) از اين آيه(اند كه مقصود  همگان گفته«
 

 ازدواج موقّت از ديدگاه سنت

احاديث فراوانى از سنت پيامبر در اين باره نقل شده است كه ما در اين جا به حديثى كه بخارى، مسلم، احمد بن 
 :گويد ابن مسعود مى. كنيم اند بسنده مى بن مسعود نقل كرده داللّهحنبل و ديگران، از عب

رو عرض  از اين. در اين جنگ زنانمان همراه ما نبودند. در جنگى شركت داشتيم صلى اللّه عليه وآلههمراه رسول خدا 
 دهيد خود را اخته كنيم؟ آيا اجازه مى!) خدا اى رسول: (كرديم

را از اين كار بازداشت، آن گاه به ما اجازه داد تا با مهريه قرار دادن لباسى، زنى را به  ما صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 :بن مسعود اين آيه را تلاوت كرد سپس عبداللّه. ازدواج موقّت خود برگزينيم

٤؛)اللّه لا يحب الْمعتدين يا أَيها الَّذين آمنوا لا تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللّه لَكُم ولا تعتدوا إِنَّ(
 

                                                           
 .٢٤آيه : سوره نساء.   ١

احكام : ك.چنين ر هم. كثير، زمخشرى و الدر المنثور سيوطى در ذيل اين آيه تفسيرهاى طبرى، قرطبى، ابن: ك.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.   ٢

 .٥٧١/  ٧: ، المغنى، ابن قدامه١٥٣/  ٩: ، المنهاج، نووى٣٣٥ / ٧: ، السنن الكبرى، بيهقى٢٠٨/  ٢: جصاصالقرآن، 

 .»المراد نكاح المتعة الّذي كان في صدر الإسلام: وقال الجمهور«: در اين منبع چنين آمده است:  ١٣٠/  ٥: رطبىتفسير ق.   ٣

 . ٨٧آيه : سوره مائده.   ٤
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اى را كه خدا براى استفاده شما حلال كرده، حرام مشماريد و از حد  ايد، چيزهاىِ پاكيزه اى كسانى كه ايمان آورده

 ١.دارد زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى ؛مگذريد

زيرا او از منتقدين آن شخصى است كه  ؛پس از ذكر حديث، پنهان نيست البته منظورِ ابن مسعود از قرائت اين آيه

 .ازدواج موقّت را حرام كرد

 ازدواج موقّت و اجماع

اى از احكام  قرطبى با ذكر پاره. در اين كه متعه، يك نوع ازدواج است، هيچ اختلافى بين مسلمانان وجود ندارد

 :گويد آن به اين دليل تصريح كرده و مى

ذشته در اين كه متعه ازدواجى موقّت است و در آن ارث و ميراثى نيست و نيز جدايى در آن با پايان علماى گ

 .نه با طلاق، اختلاف نداشتند ؛پذيرد مدت عقد صورت مى

٢.كند عطيه نقل مى آن گاه قرطبى كيفيت اين عقد و احكام آن را از ابن
 

در اين متعه مرد، زن را به مهرى معين و تا زمانى از پيش تعيين شده، «: كند ين گونه نقل مىطبرى نيز از سدى ا

٣.»...آورد به عقد خود درمى
 

 :به نقل از ابن عبدالبر اين گونه آمده است التمهيدچنين در كتاب  هم

چنين همه حكم  هم. شهود نياز دارد و نه به اذن ولىّ زن علما اتفاق نظر دارند كه متعه، ازدواجى است كه نه به

جدايى در آن نيز با پايان يافتن مدت عقد صورت . شود دهند كه اين ازدواج موقّت بوده و ارثى در آن رد و بدل نمى مى

٤.نه با طلاق ؛پذيرد مى
 

 عمر و حرام كردن ازدواج موقّت

چنين زمان خلافت ابوبكر و  و هم صلى اللّه عليه وآله خدا تا زمان وفات پيامبر) همانند متعه حج(نان ازدواج موقّت با ز
 :كه عمر گفت بن خطّاب حلال و امرى رايج بود تا اين دوران حكومت عمر اندكى از

كنم و مرتكب   مى حلال و معمول بوده و من آن دو متعه را ممنوع صلى اللّه عليه وآلهدو متعه در زمان رسول خدا 
 .متعه حج و متعه زنان ؛نمايم آن دو را مجازات مى
هاى ذيل اشاره  توان به كتاب ها و منابع حديثى، فقهى، تفسيرى و كلامى آمده كه مى اين سخن عمر در كتاب

 :كرد

                                                           
، تفسير سـوره  »التفسير«، كتاب ١٦٨٧ / ٤و  ٤٧٨٧ ، حديث»ما يكره من التبتل والخصاء«باب كتاب نكاح،  ؛١٩٥٣/  ٥: صحيح بخارى.   ١

بـن   ، مسند عبداللّه٦٩٢/  ١: ، مسند احمد١٤٠٤، حديث »نكاح المتعه«، كتاب نكاح، باب ١٩٣/  ٣: ، صحيح مسلم٤٣٣٩مائده، حديث 

 .٣٩٧٦مسعود، حديث 

 .١٣٢/  ٥: تفسير قرطبى.   ٢

 .١٨/  ٥: تفسير طبرى.   ٣

 .١٠٢/  ١١: التمهيد.   ٤
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 شرح التجريدف جصاص، تألياحكام القرآن ، المحلّى، بدايه اتهدبيهقى،  السنن الكبرى، شرح معانى الآثار، تفسير رازى
١.وفيات الأعيانو  كتر العمال، الدر المنثور، زاد المعاد في هدى خير العباد، المغنى، تفسير قرطبىتأليف قوشجى أشعرى، 

 

برخى ديگر همانند . اند ان مانند سرخسى به صحيح بودن اين حديث تصريح كردهبرخى از مورخان و حديث نگار
 .دهند قيم الجوزيه بر معتبر بودن اين حديث گواهى مى ابن

 :نويسد مى المحاضراتراغب اصفهانى در كتاب 
 كنى؟ در جواز متعه به چه كسى اقتدا مى: بن اكثم به شيخى در بصره گفت يحيى

 .دا كردمبه عمر اقت: پاسخ داد

 !چگونه به او اقتدا كردى در حالى كه او از شديدترين مخالفان متعه بود؟: پرسيد
خداوند و پيامبر او، دو متعه را بر : زيرا در خبر صحيحى آمده است كه او بر فراز منبر رفت و گفت: پاسخ داد

 .كنم ات مىكنم و مرتكب آن را مجاز شما حلال كردند و من آن دو متعه را بر شما حرام مى
 .من شهادت و گواهى او را به جواز اين عمل پذيرفتم، ولى فتوايش را نپذيرفتم

٢.ى كرد) در اذان و اقامه(» حى على خير العمل«اى از روايات آمده كه عمر از دو متعه و گفتن  در پاره
 

 :گويد جابر بن عبداللّه انصارى مى كند كه در روايتى عطا نقل مى
عمرو بن «كه در اواخر خلافت عمر،  ، ابوبكر و عمر ازدواج موقّت نموديم، تا آنصلى اللّه عليه وآلهدر زمان پيامبر خدا 

به عقد موقّت خود درآورد، آن زن باردار شد، زمانى ) كه جابر نامش را آورده، ولى من فراموش كردم(زنى را » حريث
 .ر آگاه شد، آن زن را احضار كرد و از درستى اين خبر پرسيدكه عم

 .آرى: زن پاسخ داد
 شاهد شما كيست؟: عمر گفت

 .اين زن، مادر يا ولىّ خود را به عنوان شاهد معرفى كرد: گويد عطا مى

 !فرد ديگرى دارى كه شهادت بدهد؟: عمر به وى گفت
٣.وع كردپس از اين ماجرا بود كه عمر ازدواج موقّت را ممن

 

٤.ها عمر مخاطب خود را به سنگسار ديد كرده است روايات مشابه ديگرى نيز وجود دارد كه در برخى از آن
 

                                                           
كام القرآن ، اح١٠٧/  ٧: ، المحلّى٣٤٦ / ١: ، بدايه اتهد٢٠٦/  ٧: ، السنن الكبرى، بيهقى٣٧٤: ، شرح معانى الآثار١٦٧/  ٢: تفسير رازى.   ١

، زاد المعـاد  ٥٢٧/  ٧: ، المغنى٣٧٠/  ٢: ، تفسير قرطبى)در بخش مطاعن عمر(، شرح التجريد تأليف قوشجى أشعرى ٢٧٩/  ١: تأليف جصاص

 .١٩٧ / ٥: ، وفيات الأعيان٢٩٣/  ٨: ، كتر العمال١٤١/  ٢: ، الدر المنثور٢٠٥/  ٢: في هدى خير العباد

 .٤٨٤شرح التجريد، قوشچى، باب مطاعن عمر، ص .   ٢

، مسند جابر بـن عبداللّـه، حـديث    ٢٣٧ / ٤: ، مسند احمد١٤٠٥، ذيل حديث »نكاح المتعه«، كتاب نكاح، باب ١٩٤/  ٣: صحيح مسلم.   ٣

، اين داستان در كتـاب المصـنف   ١٤٣٦٨، حديث »ما يجوز أن يكون مهراً«، كتاب الصداق، باب ٧/  ٣٨٨: ، السنن الكبرى، بيهقى١٣٨٥٦

 .نيز آمده است ١٤٠٢١، حديث »المتعه«، باب ٤٩٧ / ٧: عبدالرزاق

و را سنگسـار  آورند كه ازدواج موقّت انجام داده باشد، مگـر آن كـه ا   هيچ مردى را پيش من نمى«: شود كه گفت چنين از عمر نقل مى هم.   ٤

 .١٥٣/  ٥: ، المبسوط، سرخسى»!خواهم كرد، حتى اگر مرده باشد قبرش را سنگسار خواهم كرد
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 :در روايتى ديگر اين گونه آمده است
مردى از شام به مدينه آمد و زنى را به عقد موقّت خويش درآورد و مدتى نامعلوم با او بود، تا آن كه عقد تمام 

 .شد
چه چيزى باعث شد تا آن زن : ع آگاه شد، آن مرد را به نزد خويش خواند و از او پرسيدوقتى عمر از اين موضو

 را به ازدواج موقّت خود درآورى؟

انجام داديم و ايشان تا زمان مرگ، ما را از صلى اللّه عليه وآله اين كار را در زمان پيامبر خدا : آن مرد در پاسخ گفت
بكر نيز همين وضعيت وجود داشت، او نيز ما را از اين كار ى نكرد تا اين كه او سپس در زمان ابو. اين كار منع ننمود

 .از تو نيز خبرى براى ى از ازدواج موقّت به ما نرسيده است. نيز مرد و شما به روى كار آمدى
 تر ازدواج موقّت را ممنوع كرده بودم، تو را سوگند به آن كه جانم در دست اوست، اگر پيش: عمر گفت

١.نمودم سنگسار مى
 

 :كنند و چنين تعبيرهايى دارند همان گونه كه روشن شد همه روايات منع از ازدواج موقّت را به عمر منسوب مى

 .»ى كرد) متعه(هنگامى كه عمر به خلافت رسيد از آن دو «
 .»كرد عمر آن را ممنوع«
 .»مردى حكمى از خودساخته را صادر كرد«

 .و تعبيرهاى ديگرى كه در منابع آمده است
صورت گرفته بود، هيچ كس منع و آثار و پيامدهاى منفى آن را  صلى اللّه عليه وآلهپس اگر منعى از جانب رسول خدا 

 .داد به عمر نسبت نمى
 :فرمود معليه السلادر روايتى آمده است كه امير مؤمنان على 

٢؛لولا أنّ عمر ى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي
 

 .شد كرد، جز فرد نگون بخت كسى مرتكب زنا نمى اگر عمر ازدواج موقّت را ممنوع نمى

 :ين در اين باره از ابن عباس چنين نقل شده استچن هم

كرد، جز انسان نگون بخت،  اگر عمر از آن ى نمى. متعه چيزى جز رحمت خداوند نسبت به بندگانش نبود«
٣.»كرد كسى زنا نمى

 

 :گويد فراتر اين كه خود عمر مى ٤.بن خطّاب است رو نخستين كسى كه ازدواج موقّت را حرام كرد، عمر  از اين

                                                           
 . ٨٤٥٧١٨، كتاب النكاح، باب المتعه، حديث ٢١٨/  ١٦: كتر العمال.   ١

 .٥٢/  ١٠: ، تفسير رازى٢٥١/  ٢: ، الدر المنثور١٩/  ٥: ، تفسير طبرى١٤٠٢، باب المتعه، حديث ٥٠٠/  ٧: المصنف عبدالرزاق.   ٢

: ك.ر. انـد  استفاده كرده» اچيزن«به معناى » شفى«از واژه » نگون بخت ؛شقى«، برخى در اين روايات به جاى واژه ١٣٠/  ٥: تفسير قرطبى.   ٣

 .هاى عربى و ديگر فرهنگ نامه ٥٧٨/  ١٩: ، تاج العروس٤٣٧/  ٢: النهايه

 .١٣٧: تاريخ الخلفاء.   ٤



٢٥ 
 

ها را ممنوع اعلام  رايج بوده و من آن اللّه عليه وآله صلى خدا در زمان پيامبر) متعه حج و ازدواج موقّت(اين دو متعه 
 .كنم مى

 .دهد  آورد و ى را به خودش نسبت مى سخنى به ميان نمى صلى اللّه عليه وآلهاو از منع رسول خدا 
تا اين : شامى پاسخ داد نمايد، تا آن گاه كه آن مرد عمر حتى براى تخلف كنندگان از حكم خود، مجازات تعيين مى
 .لحظه از تو فرمانى جديد براى ممنوع بودن اين عمل به ما نرسيده است

بلكه با عبارات خود اعتراف كرد كه تا آن لحظه هرگز متعه كردن، حرام نبوده  ؛عمر سخن او را تكذيب نكرد
 .است

آوردن حكمى نو و (» تحدث«ه كار بردن فعل و ب» ...ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه ياً«: البته در روايتى آمده بود
 .اشاره به نو پيدا و بدعت بودن اقدام عمر دارد) سابقه بى

 و بزرگان صحابه���� ا�#"م تحريم ازدواج موقّت و موضع گيرى حضرت على 

به به پيروى بن زبير در ممنوعيت ازدواج موقّت از عمر پيروى كردند، اما بزرگان صحا هر چند برخى همانند عبداللّه

از پيشگامان بزرگان صحابه مولاى ما امير مؤمنان حضرت على و اهل . از قرآن و سنت، به حلال بودن آن قائل بودند

 .هستند عليهم السلامبيت 

 :گويد در اين زمينه ابن حزم مى

چنان ثابت قدم  هم صلى اللّه عليه وآلهگروهى از پيشينيان بر حلال بودن ازدواج موقّت بعد از وفات رسول خدا 

بن  عباس، معاوية مسعود، ابن بن عبداللّه انصارى، ابن از جمله برخى صحابه مانند اسماء دختر ابوبكر، جابر. ماندند

 .بن خلف بن حريث، ابوسعيد خدرى، سلمه و معبد فرزندان امية سفيان، عمرو ابى

، زمان ابوبكر و صلى اللّه عليه وآلهعمرِ مبارك رسول خدا بن عبداللّه انصارى حلال بودن ازدواج موقّت را تا پايان  جابر

از تابعين نيز ... روايت كرده استصلى اللّه عليه وآله چنين اواخر دوران خلافت عمر، به نقل از تمامى صحابه پيامبر  هم

١. ...اند قدم مانده بن جبير و ديگر فقهاى مكه مكرمه بر حلال بودن ازدواج موقّت ثابت طاووس، عطا، سعيد
 

ها را آورده و  قرطبى نيز اين نام. آورد بن حصين و برخى ديگر از صحابه به ميان نمى البته ابن حزم، نامى از عمران

 :افزايد عبدالبر مى به نقل از ابن

٢.اند ج موقّت حكم دادهعباس، به حلال بودن ازدوا عباس از اهل مكه و يمن، همگى به پيروى از ابن پيروان ابن
 

                                                           
 .١٢٩/  ٩: المحلّى.   ١

 ١٣٣/  ٣: تفسير قرطبى.   ٢



٢٦ 
 

آورترين فقهاى مكه مكرمه به  هجرى از نام ۱۴۹بن عبدالعزيز مشهور به ابن جريج مكّى درگذشته سال  عبدالملك

از  وى از بزرگان فقها و تابعان نامدار و از محدثان ثقه و مورد اعتماد و نيز ؛حلال بودن ازدواج موقّت حكم كرده است

زن را با عقد موقّت به ازدواج خود درآورده  ۹۰نقل شده كه وى نزديك به . مسلم است صحيحبخارى و  صحيحراويان 

 .بود

مأمون در دوران خلافت خود دستور داد تا در بين مردم به حلال بودن ازدواج موقّت ندا : گويد ابن خلّكان مى

 .دهند

 .بر او وارد شدند تا شايد نظرش را برگردانند) ربار وىاز فقهاى د(بن منصور و ابوالعيناء  محمد

دو متعه در «: گفت آورد و مى مأمون در حالى كه با عصبانيت مشغول مسواك زدن بود، كلام عمر را بر زبان مى

ا از آن ت! چشم؟  تو كيستى اى چپ» !كنم و ابوبكر رايج بودند و من آن دو را ممنوع مىصلى اللّه عليه وآله زمان رسول خدا 

 اند، ى كنى؟ و ابوبكر انجام داده صلى اللّه عليه وآلهچه رسول خدا 

خواهى به كسى كه به  مى: بن منصور خواست با مأمون سخن بگويد، اما ابوالعيناء به آرامى به او گفت محمد

 !گويد، چه بگويى؟ صراحت درباره عمر چنين مى

  ١.ون خلوت كرد و او را از فتنه ترساند تا او را از اين نظر بازگرداندبن اكثم وارد شد و با مأم در اين هنگام يحيى

 

 دفاع از عمر و توجيه گفتار او

همانند همه موارد اين  اينك بر آنيم به سخنان افرادى بپردازيم كه براى دفاع از عمر و توجيه اين اقدام وى ـ

امرى ثابت، عليه وآله  اللّه صلى چرا كه اين حكم از نگاه قرآن و سنت پيامبر ؛اندازند زحمت مى به ـ خود را بيهوده چنينى

گيرد و با آن مخالفت   حال آن كه خليفه آشكارا حكم خداوند را ناديده مى. رود مسلّم و از ضروريات دين به شمار مى

 .كند مى

 سه ديدگاه متفاوت

توان  بندى كلّى مى در يك تقسيم. شوند  اند، به چند دسته تقسيم مى ه توجيه حكم عمر پرداختهكسانى كه ب

 :ها را به سه دسته ساماندهى كرد  ديدگاه

حكم جواز ازدواج موقّت را نسخ كردند، ولى به جز عمر هيچ كس از اين  صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا  :ديدگاه يكم

 .مسأله آگاه نشد

                                                           
 .، شرح حال يحيى بن اكثم١٥٠ـ  ١٤٩/  ٦: وفيات الاعيان.   ١



٢٧ 
 

 :كند ها، چنين بيان مى ه را فخر رازى پس از بيان چند توجيه براى اقدام عمر و نپذيرفتن آناين ديدگا

مباح  صلى اللّه عليه وآلهمنظور عمر آن بود كه متعه در زمان پيامبر خدا : ماند كه گفته شود فقط اين راه باقى مى ...

١.اين حكم را نسخ كرده است صلى اللّه عليه وآله زيرا براى من ثابت شده كه پيامبر ؛كنم بوده و من از آن منع مى
 

 :افزايد نووى پس از نقل سخن عمر مى

اند، خبر نسخ حكم متعه را نشنيده  كسانى كه در زمان ابوبكر و عمر متعه نموده: معناى اين سخن چنين است

٢.بودند
 

 .متعه را حرام كرده است صلى اللّه عليه وآلهشخص پيامبر  :اه دومديدگ

 .عمر آن را حرام كرد: ديدگاه سوم

٣.قيم جوزيه بيان كرده است ديدگاه دوم و سوم را ابن
 

متعه را حرام كرد، درباره  صلى اللّه عليه وآلهخدا  پذيرند و بر اين باورند كه خود رسول كسانى كه ديدگاه دوم را مى

 :گويند نسخ كه مى ٤شوند زمان تحريم متعه از سوى آن حضرت به هفت دسته تقسيم مى

 .شافعى، از پيروان اين ديدگاه است. در جنگ خيبر صورت پذيرفت.  ۱

 .در زمان انجام عمره پس از فتح مكه صورت پذيرفت.  ۲

 .هستندعيينه و گروهى ديگر  از قائلين به اين نظريه، ابن. در سال فتح مكه انجام متعه حرام شد.  ۳

 .در جنگ اوطاس صورت گرفت.  ۴

 .در سالى كه جنگ حنين در گرفت، صورت پذيرفت.  ۵

٥.به دليل متصل بودن جنگ حنين به فتح مكه، در واقع اين ديدگاه همان نظريه دوم است: گويد ابن قيم مى
 

 .سى و پيرامون آن بحث خواهيم كردالبته ما در آينده اين موضوع را برر

 .در سال جنگ تبوك صورت پذيرفت كه سخن در اين باره خواهد آمد.  ۶

 .در سال حجة الوداع انجام شد.  ۷

آنان در سفر توهمى خود از فتح مكه تا حجة الوداع را . اين توهم برخى از راويان است: گويد ابن قيم مى

اى به نقطه ديگر، از زمانى به زمان ديگر و از رويدادى به رويداد ديگر براى  نقطهچرا كه سفر خيالى از  ؛اند پيموده

١.دهد  حافظان حديث و ديگر راويان بسيار رخ مى
 

                                                           
 .٥٦/  ١٠: تفسير كبير.   ١

 .١٥٧/  ٩: المنهاج، شرح صحيح مسلم.   ٢

 .١٨٥ـ  ١٨٤/  ٢: زاد المعاد في هدى خير العباد.   ٣

و  ١٨٣/  ٢: زاد المعاد في هدى خير العباد: ك.ر. جنگ خيبر، فتح مكه، جنگ حنين و حجة الوداع: ابن قيم چهار مورد را آورده كه عبارتند از.   ٤

 .، ذكر شده است٢١٠ / ٩: كتاب فتح البارى سه مورد ديگر از

 . ١٨٣/  ٢: زاد المعاد في هدى خير العباد.   ٥



٢٨ 
 

به طورى كه (اند  چه خدا و رسولش حلال نموده خلاصه آن چه طرفداران ديدگاه سوم براى توجيه حرام شدن آن

 :چنين بيان شده است) نيز دست نخورده باقى ماند صلى اللّه عليه وآلهلت پيامبر خدا اين حكم تا زمان رح

به پيروى از سنت و تشريع  صلى اللّه عليه وآلهخدا  عمر متعه را حرام نمود و آن را منع كرد، اما از سوى ديگر، رسول

٢.اند خلفاى راشدين فرمان داده
 

توان آن را از  هاى آنان است كه با پژوهش و بررسى مى ها برگرفته از اقوال و گفته  گاهبندى اين ديد دسته

 .ها بررسى و ارزيابى شوند اما شايسته است اين ديدگاه. ها و اقوال آشفته آنان به دست آورد  ديدگاه

 نقد ديدگاه يكم

صلى اللّه ازدواج موقّت توسط پيامبر خدا  كرد كه نسخ  تر بود امام اهل سنت فخر رازى اين ديدگاه را مطرح نمى

زيرا چگونه ممكن است عمر از نسخ اين حكم باخبر شود،  ؛صورت گرفته بود و فقط عمر از اين مسأله آگاه بود عليه وآله
 !از اين مسأله آگاه نباشند؟ صلى اللّه عليه وآلهو ديگر اصحاب رسول خدا  عليه السلامولى امير مؤمنان على 

 !فقط او را از اين مسأله آگاه كرده است؟ صلى اللّه عليه وآلهيامبر گرامى چرا پ
صلى اللّه كرد، به او پاسخ نداد كه متعه در زمان رسول خدا  بن سواد عمر را نصيحت مى چرا هنگامى كه عمران

 حرام شد؟ عليه وآله

گيرند، از جمله آن كه تو ازدواج  امت تو چهار مسأله را بر تو ايراد مى: بن سواد خطاب به عمر گفت عمران
سه مسأله . كرديم حال آن كه خدا حلال نموده بود و ما با مشتى خرما ازدواج موقّت مى ؛موقّت با زنان را حرام كردى

 .ديگر بماند
آن اما پس از . اضطرار اين حكم را صادر كرده بود در زمان ضرورى و صلى اللّه عليه وآلههمانا پيامبر خدا : عمر گفت

٣. ...مردم از اين وضعيت بيرون آمدند و حكم اضطرار نيز برداشته شد
 

 !به راستى چرا همه مسلمانان، اين مسأله را از عمر نپذيرفتند و اين اختلاف تا امروز باقى است؟

 نقد ديدگاه سوم

 .ده است و پيروى از حكم عمر لازم استبنابراين ديدگاه، عمر ازدواج موقّت را حرام كر
 :گويد ابن قيم در اين باره مى

ما در زمان رسول «: كند بن عبداللّه اين گونه نقل مى خود از جابر صحيحمسلم نيشابورى در : اگر گفته شود
كه عمر در قضيه  اين داديم، تا و ابوبكر، در مقابل يك مشت خرما يا آرد ازدواج موقّت انجام مى صلى اللّه عليه وآلهخدا 
شما در برابر اين روايت كه به صراحت زمان تحريم را دوران خلافت عمر اعلام . »بن حريث از آن ى كرد  عمرو

 كند، چه پاسخى داريد؟ مى

                                                                                                                                                                                     
 .١٨٣/  ٢: همان.   ١

 .١٨٤/  ٢: همان.   ٢

 .٢٣، حوادث سال ٢٩٠/  ٣: تاريخ طبرى.   ٣
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حلال و رايج  صلى اللّه عليه وآلهدو متعه در زمان رسول خدا «: چنين ثابت شده است كه عمر اين گونه گفته است هم
 كنيد؟ اين سخن را چگونه توجيه مى. »متعه حج و متعه زنان: كنم ها را منع مى من آنبوده و 

 :شوند در اين مسأله مردم به دو گروه تقسيم مى: شود پاسخ داده مى
صلى اللّه عليه رسول خدا  ؛عمر، ازدواج موقّت را حرام كرد و مردم را از انجام آن باز داشت: گويند مى گروه اول

 .بنابراين، بايد از حكم عمر پيروى كرد. هاى خلفا فرمان داده بودند وى از سنت و تشريعبه پير وآله
بن سبره از پدرش از  بن ربيع طبق اين روايت كه عبدالملك. بن معبد معتقد نيستند اين گروه به صحت روايت سبرة

 .كند، ازدواج موقّت در سال فتح مكه حرام گرديده است جد خويش نقل مى
اين . خود نيازى نديده است صحيحالبته بخارى به نقل اين حديث در . معين نيز بر اين حديث ايراد گرفته استابن 

 .در حالى است كه پرداختن به آن بسيار ضرورى و اصلى، از اصول اسلام است
او در  چرا كه اگر ؛بنابراين، دليل نيامدن اين حديث در كتاب بخارى، صحيح نبودن آن حديث از نگاه اوست

 .كرد شك آن را نقل و به آن استناد مى صحت حديث ترديد نداشت، بى
مسعود نيست كه روايت كند كه آنان به ازدواج   صحيح باشد، باكى بر ابن» سبره«اگر حديث : گويند راويان مى
 .اند و به آيه قرآن استناد نمايد  كرده موقّت عمل مى

رايج  صلى اللّه عليه وآلهكرد كه اين عمل در زمان پيامبر  ر اعلام مىچنين در صورت صحت اين روايت نبايد عم هم
آن را  صلى اللّه عليه وآلهپيامبر : گفت بلكه بايد اين گونه مى ؛رسانم كنم و مرتكبش را به مجازات مى بود و من از آن منع مى

 .حرام نمود و ما را از ازدواج موقّت، ى كرد
ـ  (!)كه جانشين برحق پيامبر بود صحيح بود، متعه در زمان ابوبكر ـ) حديث اين(اگر : گويند برخى ديگر مى

 .شد نبايد جايز شمرده مى
از نگاه پيروان اين ديدگاه حتى اگر اين حديث صحيح نباشد، . دانند را صحيح مى» سبره«حديث  :گروه دوم

حديثى » خود ازدواج موقّت با زنان را حرام نموده صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا «: گويد كه مىعليه السلام حديث حضرت على 
 .صحيح است

كردند،  كسانى كه گفته شده به متعه عمل مى: بن عبداللّه را اين گونه تفسير نمود به اين ترتيب بايد حديث جابر
بر سر متعه نزاع كه در زمان عمر  چنان مشهور نبود تا اين اين حكم هم. در واقع خبر تحريم اين عمل به آنان نرسيده بود

به اين ترتيب ميان احاديث متعارض، سازگارى . در اين هنگام بود كه حكم حرمت متعه آشكار و مشهور شد. پيش آمد
١.و توفيق از خداوند است. شود ايجاد مى

 

كه تحريم متعه از جانب عمر بوده، نه از جانب خدا و پيامبر او، بنابراين ديدگاه، طرفداران اين ديدگاه، اذعان دارند 
صلى اللّه به اين اعتبار كه پيامبر خدا . دهند بلكه اين كار را به خدا و پيامبر نسبت مى ؛كنند اما آنان تحريم عمر را توجيه مى

 .، به پيروى از دستورات و احكام صادره از خلفاى راشدين امر نموده استعليه وآله

                                                           
 .١٨٥و  ١٨٤/  ٢: زاد المعاد في هدى خير العباد.   ١



٣٠ 
 

لزوم پيروى از سنت «ترين دليل توجيه كنندگان اقدام عمر همين است، اما بايد بدانيم اين توجيه بر پايه روايت  مهم
. گذاشته است» بدعت«دين   در اما اگر نادرستى اين روايت ثابت شود، بايد پذيرفت كه عمر. است» خلفاى راشدين

 .اند نيز همين سخن را بيان كرده عليه وآلهصلى اللّه  خدا چنان كه بسيارى از اصحاب رسول هم
اين . »نمايند، دستور داده است به پيروى از آن چه خلفا صادر مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا «: گويد ابن قيم مى

 :اى است به آن چه از پيامبر روايت شده كه فرمود سخن اشاره
 !»ن پيروى كنيد و به آن چنگ زنيد و پايبند بمانيداز سنت من و سنت خلفاى راشدين هدايت يافته پس از م«

١.گفتنى است كه طبق تحقيقاتى كه صورت پذيرفته اين حديث با تمامى سندهايش باطل و جعلى است
 

 .كند هجرى اين حديث را رد مى ۶۲۸چون حافظ ابن قطّان درگذشته سال  برخى بزرگان ائمه اهل تسنن هم
وى تنها يك حديث در پند و اندرز دارد كه آن را ترمذى : گويد ابن حجر در شرح حال عبدالرحمان سلمى مى

 .تصحيح نموده است
 .اند نقل نموده المستدرك على الصحيحينكم نيشابورى در و حا» حبان ابن«افزايد كه اين حديث را  نگارنده مى

٢.به دليل ناشناخته بودن راوى حديث، اين روايت صحيح نيست: گويد قطّان فاسى مى ابن
 

٣.اند گفتنى است كه دانشمندان بزرگ شرح حال ابن قطّان را نگاشته و او را ستوده
 

 

 نقد ديدگاه دوم

 .چند قول ديگر نيز مطرح شده استصلى اللّه عليه وآله درباره زمان تحريم ازدواج موقّت توسط پيامبر خدا 

اين ديدگاه غلط، از برخى راويان : گويد ابن قيم در اين باره مى. در سال حجة الوداع بوده: گويند برخى مى

 .است ناشى شده

به دليل نبود فاصله زمانى ميان جنگ حنين : گويد قيم مى قول ديگر اين كه تحريم در سال جنگ حنين رخ داد، ابن

٤.و فتح مكه، در واقع اين ديدگاه همان نظريه دوم است
 

ديدگاه راويانى كه : گويد  ج موقّت زنان در جنگ اوطاس رخ داد، سهيلى مىدر رابطه با اين نظر كه تحريم ازدوا

تحريم در جنگ اوطاس بود، همسو با روايتى است كه بر تحريم ازدواج موقّت در سال فتح مكه گواهى : گويند مى

٥.دهد مى
 

 :ى چنين استدرباره تحريم ازدواج موقّت زنان در عمره قضا، ديدگاه سهيل

                                                           
 .از همين نگارنده! ، كتاب سنت پيامبر يا سنت خلفا؟٢٣ هاى اعتقادى، شماره سلسله پژوهش: ك.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.   ١

 .٢١٥/  ٦: ذيب التهذيب.   ٢

 .٤٩٨: ، طبقات الحفاظ١٤٠٧/  ٤: ظتذكره الحفا: ك.ر.   ٣

 .در آينده اين موضوع را بررسى و پيرامون آن بحث خواهيم كرد.   ٤

 .٢١٠/  ٩: فتح البارى.   ٥



٣١ 
 

چنين حديث  هم. اين مسئله در جنگ تبوك رخ داده است: گويد ها، آن است كه مى ترين اين روايت عجيب

١.شگفت ديگر اين كه طبق روايت حسن اين تحريم در عمره قضا صورت پذيرفته است
 

زيرا اين روايت  ؛، نادرست استحرام شدن ازدواج موقّت در عمره قضا: گويد ابن حجر عسقلانى در اين باره مى

با فرض درستى . كرد زيرا وى از هر كس روايت نقل مى ؛نقل شده و روايات مرسل او ضعيف هستند» حسن«مرسل از 

چرا كه اين دو جنگ در يك سال اتفاق افتاده، همان گونه كه  ؛روايت او، شايد منظور وى در زمان جنگ خيبر باشد

٢.سال رخ داده استفتح مكه و جنگ اوطاس در يك 
 

٣.درست آن است كه ازدواج موقّت در سال فتح مكه حرام گرديد: گويد قيم مى ابن
 

كند تصريح دارد كه حرمت ازدواج موقّت در زمان فتح  روايتى كه مسلم نقل مى: گويد ابن حجر عسقلانى مى

 .گردد و خدا داناتر است به اين ترتيب زمان حرام شدن ازدواج موقّت مشخص مى. ترى است يدگاه پذيرفتهمكه د

ها پيرامون اين  پس از بيان آن. كند ها را مطرح و بررسى مى ابن حجر عسقلانى در آغاز، همه روايات و ديدگاه

 :نويسد گويد و سرانجام چنين مى قول به تفصيل سخن مى

هاى  هايى كه درباره زمان تحريم ازدواج موقّت بيان شد، فقط جنگ خيبر و فتح مكه از همه ديدگاه زماناز بين  ...

بلكه سهيلى . البته سخن دانشمندان درباره ديدگاه تحريم در جنگ خيبر نيز پيش از اين بيان گرديد. تر است پيشين صحيح

٤.اين ديدگاه را نظر مشهور دانسته است
 

 روايت تحريم ازدواج موقّت در سال فتح مكه

داند، همان گونه كه مسلم نيشابورى آورده،  اينك متن روايتى را كه تحريم ازدواج موقّت را در سال فتح مكه مى

 :كنيم  نقل مى

ه جهنى، از پدرش و او از جدش بن سبر بن ربيع بن سعد، از عبدالملك اسحاق بن ابراهيم، از يحيى بن آدم، از ابراهيم

 :كند اين گونه نقل مى

در سال فتح مكه به ما امر نمودند تا ازدواج موقّت نماييم و پيش از خروج از مكه ما را از  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

  ٥.اين كار ى نمودند

  

  

  
                                                           

 .همان.   ١

 .٢١١/  ٩: همان.   ٢

 .١٨٣/  ٢: زاد المعاد في هدى خير العباد.   ٣

 .٢١٣و  ٢١٢و  ٢١٠/  ٩: فتح البارى.   ٤

 .١٤٠٦، ذيل حديث »نكاح متعه«، كتاب نكاح، باب ١٩٦/  ٣: صحيح مسلم.   ٥



٣٢ 
 

 وايت تحريم ازدواج موقّت در جنگ تبوكر

طالب  يعنى امير مؤمنان على بن ابى ؛صلى اللّه عليه وآله خدا راويان اهل سنت اين روايت را از سه تن از صحابه رسول

اين  لسلامعليه انووى اين روايت را به نقل از حضرت على . نمايند بن عبداللّه انصارى و ابوهريره نقل مى ، جابرعليهما السلام

 :كند گونه نقل مى

در جنگ تبوك از ازدواج موقّت ى  اللّه عليه وآله  صلى كنند كه پيامبر نقل مى عليه السلامبه جز مسلم ديگران نيز از على 

بن على و او  بن محمد بن راشد، از زهرى، از عبداللّه اسحاق: سلسله راويان حديث مذكور به اين ترتيب است. فرمودند

١.عليه السلامش به نقل از حضرت على از پدر
 

 .حازمى نيز اين روايت را به نقل از جابر آورده است

ـ نقل  راهويه حبان نيز از طريق ابن ابن ـ» حبان ابن«و » راهويه ابن«اما روايت نقل شده از ابوهريره را 

 .اند  كرده

٢.ايت اين دو راوى را نقل كرده استابن حجر عسقلانى نيز رو
 

جا از بررسى اين روايت خوددارى  چه در نقد روايت جنگ تبوك بيان خواهيم كرد، در اين با توجه به آن

  .كنيم مى

 

 روايت تحريم ازدواج موقّت در جنگ حنين

نسائى اين روايت را . اند نقل كرده عليه السلامان حضرت على راويان اهل سنت اين روايت را از مولاى ما امير مؤمن

 :كند اين گونه نقل مى

: گويد بن سعيد مى يحيى: گويد كنند كه مى بن مثنى از عبدالوهاب نقل مى بن بشار و محمد بن على و محمد  عمرو

بن على  به نقل از پدرشان محمد بن على و آنان نيز شهاب از عبداللّه و حسن فرزندان محمد بن انس از ابن مالك

 :فرمودندرضى اللّه عنه طالب  بن ابى على: گويند مى

 .در جنگ خيبر از ازدواج موقّت ى كردند صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

عبدالوهاب از : افزايد وى مى. در اين روايت به جاى جنگ خيبر، جنگ حنين آمده است: گويد محمد بن مثنى مى

  ٣.د اين گونه براى ما نقل كرده استكتاب خو

  

 

                                                           
 .١٥٤/  ٩: المنهاج، شرح صحيح مسلم.   ١

 .٢١١و  ٢١٠/  ٩: فتح البارى.   ٢

 .٣٣٦٧تحريم المتعه، حديث  ؛، كتاب نكاح٤٣٦/  ٦: السنن الكبرى، نسائى.   ٣



٣٣ 
 

 روايت تحريم ازدواج موقّت در جنگ خيبر

هاى حديثى، تحريم ازدواج موقّت در جنگ خيبر را به نقل   هاى صحاح و ديگر كتاب راويان اهل سنت در كتاب

چه  ما به آن. هايى وجود دارد اما در متن اين روايات تفاوت. كنند نقل مى عليهما السلامطالب  بن ابى علىاز امير مؤمنان 

 .كنيم اند، بسنده مى بخارى و مسلم نقل كرده

بن على و برادرش عبداللّه از پدرشان  بن محمد مالك بن اسماعيل از ابن عيينه، از زهرى، از حسن: گويد بخارى مى

 :عباس فرمود به ابن عليه السلامد كه على كنن  نقل مى

١.در جنگ خيبر از ازدواج موقّت و گوشت الاغ منع نمودند صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 

 :كند ند اين گونه نقل مىمسلم نيز اين روايت را با چند س

بن  بن على، از پدرشان از على شهاب، از عبداللّه و حسن فرزندان محمد بن يحيى، از مالك، از ابن يحيى. سند يكم

 :كنند كه حضرتش فرمود نقل مىعليهما السلام طالب  ابى

 .ت الاغ منع كردنددر جنگ خيبر از ازدواج موقّت با زنان و خوردن گوش صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

بن  كند كه از على عبداللّه بن محمد بن اسماء ضبعى، از جويريه، از مالك، به همان سند پيشين نقل مى. سند دوم

ما را از  صلى اللّه عليه وآلهخدا   چراكه رسول ؛كار هستى تو فراموش: گفت شد كه به فردى مى شنيدهعليهما السلام طالب  ابى

 .ى كردند... ن وازدواج موقّت با زنا

بن  سفيان: زهير گفت: اند عيينه چنين نقل كرده  بن حرب از ابن شبيه و ابن نمير و زهير ابوبكر بن ابى. سند سوم

براى ما نقل كرد كه حضرت على عليه السلام بن على از پدرشان، از على  عيينه، از زهرى، از حسن و عبداللّه فرزندان محمد

 :فرمود عليه السلام

 .در جنگ خيبر ما را از ازدواج موقّت با زنان و خوردن گوشت الاغ ى نمودندصلى اللّه عليه وآله امبر پي

بن  شهاب، از حسن و عبداللّه فرزندان محمد محمد بن عبداللّه بن نمير، از پدرش، از عبيداللّه، از ابن. سند چهارم

 :كنند نين نقل مىچ عليهما السلامطالب  بن ابى على، از پدرشان، از على

اى پسر : عباس گفتند رو به ابن عباس به جواز ازدواج موقّت معتقد است، از اين روزى ايشان باخبر شدند كه ابن

 .در نبرد خيبر از اين كار و نيز از خوردن گوشت الاغ ى فرمودندصلى اللّه عليه وآله درنگ كن كه رسول خدا ! عباس

بن  شهاب، از حسن و عبداللّه فرزندان محمد ن يحيى از ابن وهب، از يونس، از ابنابوالطاهر و حرملة ب. سند پنجم

 :گويد عباس مى به ابن عليهما السلامطالب  بن ابى كنند كه فردى شنيده كه على مى  على، از پدرشان نقل
  ٢.غ ى فرمودنددر نبرد خيبر از ازدواج موقّت با زنان و از خوردن گوشت الا صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 

                                                           
 .٤٨٢٥ ، حديث»عن نكاح المتعه صلّى اللّه عليه وآلهى رسول اللّه «، كتاب نكاح باب ١٩٦٦/  ٥: صحيح بخارى.   ١

 .و پس از آن ١٤٠٩٧، كتاب نكاح، باب نكاح المتعه، حديث ١٩٩ـ  ١٩٨/  ٣: صحيح مسلم.   ٢



٣٤ 
 

 نقدهاى مشترك

گر باطل بودن اين احاديث  به طورى كه اين ايرادها بيان ؛رو هستند  به ها با چند نقد مشترك رو همه اين روايت
 .هستند، گرچه سند اين احاديث صحيح باشد

سپس حديث تحريم ازدواج موقّت در فتح مكه را به دليل  ؛كنيم به اختصار اين نقدهاى مشترك را ذكر مى اينك
آن گاه حديث تحريم ازدواج موقّت در نبرد خيبر را نيز به تفصيل بررسى و نقد . ادعاى شهرت آن، نقد خواهيم كرد

 !!بخارى و مسلم نيز آمده استصحيح مشهور شده و در  عليه السلام زيرا اين روايت از امير مؤمنان على ؛خواهيم كرد

دليل گزينش دو حديث مربوط به تحريم ازدواج موقّت در نبرد حنين و تبوك از ميان احاديث ديگر و نيز دليل 
 .اند نقل كردهعليه السلام بررسى اين دو روايت اين است كه راويان اهل سنت اين دو حديث را از امير مؤمنان على 

ها، برخى ديگر را تكذيب   ديگر است كه برخى از آن  ها با يك ين نقد درباره اين احاديث، تعارض آننخست
١.ديگر در تناقض هستند امرى كه باعث سردرگمى عالمان اهل سنت شده و راهكارهاى ايشان با يك ؛كنند مى

 

ازدواج موقّت در آغاز حلال بود، سپس حرام شد، آن گاه بار ديگر حلال : اند رو برخى به ناچار گفته از اين
خود بخشى را به همين موضوع، اختصاص  صحيحتا جايى كه مسلم در  ؛اما اين عمل براى بار دوم حرام اعلام شد. گرديد

عه و تبيين مباح بودن آن و نسخ شدن اين حكم و نيز حلال شدن آن پس از باب نكاح مت«داده و بابى را با اين عنوان 
٢.هاى كتاب خود برگزيده است براى يكى از بخش» نسخ و سرانجام حرام شدن متعه تا روز قيامت

 

شدن را تا هفت مرتبه  چون قرطبى اين تحريم و حلال شود و برخى هم اما اين روايات متناقض به اين جا ختم نمى
٣.اند ذكر كرده

 

ممكن نيست براى دو مرتبه در شريعت اسلام نسخ رخ دهد، چه برسد به بيشتر از دو : گويد قيم مى البته ابن
 !مرتبه؟

حرام شدن اگر : گويد او مى. داند از سوى ديگر، ابن قيم حرام شدن ازدواج موقّت را در سال فتح مكه مى
ازدواج موقّت در جنگ خيبر بود، لازمه اين امر، نسخ شدن دوباره اين حكم است و اين مسئله هرگز در شريعت اسلام 

٤.رخ نداده و رخ نخواهد داد
 

صلى اللّه عليه متعه در زمان پيامبر دو «: چرا كه وى گفت ؛كنند ها متن گفته عمر را تكذيب مى چنين اين ديدگاه هم

 .»...كنم ها را منع مى حلال و رايج بوده و من آن وآله
صلى اللّه چه را كه در زمان پيامبر خدا  نمايد كه خود، آن عمر در اين جمله كه صحت سند آن ثابت است، اذعان مى

 .حلال بوده، حرام كرده است عليه وآله

                                                           
 .٢١٢/  ٩: ، فتح البارى، ابن حجر١٥٥/  ٩: المنهاج، نووى: ك.براى آگاهى بيشتر، ر.   ١

 .١٩٢/  ٣: صحيح مسلم.   ٢

 .١٣١/  ٥: تفسير قرطبى.   ٣

 .١٨٣/  ٢: زاد المعاد في هدى خير العباد.   ٤



٣٥ 
 

به حلال ) چه پيش از دوران خلافت عمر، چه در زمان خلافت او و چه بعد از آن(نقد ديگر آن كه ياران پيامبر 
اگر اقدام عمر به تحريم ازدواج : اند اند وبرخى نيز گفته بودن ازدواج موقّت و حرام شدن آن توسط عمر گواهى داده

 .كرد موقّت نبود، جز فرد بدبخت، زنا نمى

 بررسى و نقد تحريم در فتح مكه

وى . قيم نادرستى اين روايت روشن شد  از سخنان ابن. پردازيم رسى و نقد حديث فتح مكه مىاكنون به بر

 .كند بن سبره از پدرش از جدش روايت مى بن ربيع اين حديث را عبدالملك: گويد مى

 .خود نقل نكرده است صحيحمعين به راوى اين حديث ايراد گرفته و بخارى حديث او را در  ابن

متن عبارت او . كنيم حجر عسقلانى روايت شده، اكتفا مى  ه شرح حال راوى حديث كه توسط ابنما در اين جا ب

 :به اين شرح است

كند، سؤال  بن ربيع كه از پدر و جدش نقل مى بن معين در مورد احاديث عبدالملك از يحيى: گويد ابوخيثمه مى

 .شد

 .ها ضعيف هستند اين روايت: معين گفت ابن

عبدالملك از نظر نقل روايت فردى ضعيف : كند كه او گفت معين اين گونه حكايت مى ابن ابن جوزى نيز از

 .است

كند، اما باز  هر چند مسلم از وى روايت نقل مى. عدالت او ثابت نشده است: گويد ابوالحسن بن قطان مى

كند، البته مؤلف، اين  نقل مى مسلم تنها يك حديث از او در مورد ازدواج موقّت. توان به روايات وى استناد كرد نمى

١.نكته را يادآورى كرده است
 

 بررسى و نقد تحريم در جنگ حنين

كند كه ما به هنگام بررسى رواياتى كه از آن حضرت در  نقل مى عليه السلاماين روايت را نسائى از امير مؤمنان على 

 .كنيم جا خوددارى مى به همين دليل از بررسى آن، در اين. م پرداختاين باره نقل شده، به اين حديث خواهي

كنند كه تحريم ازدواج  بن سبره نقل مى ها از ربيع گذشته از اين بايد توجه داشت كه خود اهل سنت و راويان آن

 .موقّت در حجة الوداع صورت پذيرفته است

 :ابوداوود اين گونه آورده است

بن  ما در حضور عمر: گويد كند كه زهرى مى بن اميه نقل مى لوارث، از اسماعيلبن مسرهد، از عبدا مسدد

: بن عبدالعزيز گفت عمر به بن سبره ازدواج موقّت با زنان به ميان آمد، شخصى به نام ربيع بحث از. عبدالعزيز بوديم

٢.ازدواج موقّت ى نموددر حجة الوداع از  اللّه عليه وآله صلى  خدا پيامبر: دهم كه پدرم گفت گواهى مى
 

                                                           
 ٣٤٥/  ٦: ذيب التهذيب.   ١

 .٢٠٧٢، كتاب نكاح، باب فى نكاح المتعه، حديث ٩٢/  ٢: سنن ابوداوود.   ٢



٣٦ 
 

 بررسى و نقد تحريم در جنگ تبوك

. كنند، در جاى خود بررسى خواهيم كرد نقل مىعليه السلام حديث جنگ تبوك را كه از حضرت امير مؤمنان على 

بن عبداللّه انصارى نقل شده، پذيرفته  چه از جابر آن: گويد به صراحت مى حجر عسقلانى  گذشته از اين روايت، ابن

١.كثير نقل شده و او نيز مورد اعتماد نيست و فرد متروكى است زيرا از طريق ابن ؛نيست
 

بن كثير ثقفى بصرى و  بادع: نويسد ضمن اشاره به نام دو راوى به نام عباد مى ذيب التهذيبابن حجر در كتاب 

نمايند و  آنان روايات ساختگى نقل مى. بن كثير رملى فلسطينى، هر دو قابل اعتماد نيستند و افراد متروكى هستند عباد

 .گو هستند دروغ

نام خودش تر  كردم كه وى از هم گمان مى: گويد بن كثير رملى فلسطينى مى ابوحاتم نيز در شرح حال عباد

٢.متوجه شدم كه با او فرقى ندارد و روايات وى نيز ضعيف است است، ولى
 

گر مباح بودن  گويا جعل كننده حديث، به اين دليل حديث را جعل كرده تا با احاديث صحيح و ثابتى كه بيان

گونه كه احاديث فراوانى وضع  همان. عارض پيدا كنداست، ت صلى اللّه عليه وآلهحكم ازدواج موقّت تا آخرين لحظه عمر پيامبر 

 .در آينده به اين مسئله اشاره خواهيم كرد. عباس از اين عقيده برگشت اند كه ابن  كرده

نيز  عليه السلامچنين در آينده روشن خواهد شد كه اين افراد روايات ساختگى در اين باره را به حضرت على  هم

 .اند نسبت داده
حديث ابوهريره نيز خالى از بحث : گويد حجر عسقلانى مى ابن. ت از ابوهريره نقل شده استيكى از روايا

كند و در شخصيت هر دو فرد جاى حرف  بن عمار نقل مى بن اسماعيل از عكرمة چرا كه او حديث را از مؤمل ؛نيست
٣.و حديث است

 

 بررسى و نقد تحريم در جنگ خيبر

چرا كه آن ... اند وضع كرده عليه السلامترين روايات در اين مسئله، رواياتى هستند كه از زبان امير مؤمنان على  مهم
هايشان حب پاداش و چاپلوسى به حاكمان و فرمانروايان  كسانى كه در دل.. .ترين مخالفان اين تحريم بود حضرت از مهم

تمام سعى و تلاش خود را كردند و به همين دليل احاديث  عليه السلامبراى دشمنى با على ... گر پرورش يافته بود سلطه
 .ساختگى را به آن حضرت نسبت دادند

زيرا افراد  ؛كنند و متناقض هستند يگر را تكذيب مىد احاديث ساختگى كه از زبان آن حضرت نقل شده، هم
 .هاى والاى حقانيت است اين نيز يكى از نشانه. اند بسيارى در پى نسبت دادن احاديث دروغ به آن حضرت بوده

                                                           
 .٢١١/   ٩: فتح البارى.   ١

 ٩٠ـ  ٩٢/   ٥: ذيب التهذيب.   ٢

 ٢٧٧و  ٢٢٦/   ٧و  ٣٤٠و  ٣٣٩/  ١٠: ن دو راوى به كتاب ذيب التهذيببراى آگاهى بيشتر درباره شرح حال اي. ٢١١/  ٩: فتح البارى.   ٣

 .مراجعه شود



٣٧ 
 

ولى به نقل از فرزندان ... اند بن حنفيه آورده هاى ايشان از فرزندش محمد اين احاديث ساختگى را به نقل از نوه
ها به آنان  دانند كه اين وصله زيرا آنان به خوبى مى ؛اند نقل و جعل نكرده عليهما السلامحسن و امام حسين  امام
 .چسبد نمى

عباس به جواز ازدواج موقّت حكم داده، او  كنند كه وقتى شنيد ابن گويان به دروغ از آن حضرت نقل مى دروغ
 . ...را به تندى مورد خطاب قرار داد

آمد ممكن بود كه حقايق حتى بر خواص هم پوشيده بماند،  تعارضى در احاديث ساختگى به وجود نمىچه بسا اگر 
 .تا چه رسد به عوام مردم

 .اكنون شايسته است ساختگى بودن اين روايات را به تفصيل در ضمن چند عنوان تبيين كنيم

 تناقض روايات در زمان تحريم

بن على، از پدرشان، از على  بن محمد بن على و برادرش عبداللّه محمد بن در اين زمينه حديثى از زهرى، از حسن

در نبرد خيبر از ازدواج موقّت صلى اللّه عليه وآله رسول خدا : عباس فرمود به ابن عليه السلامنقل شده كه حضرت على  عليه السلام

١.با زنان و خوردن گوشت الاغ منع كردند
 

 .اين تحريم در جنگ حنين بوده است: كند ابن مثّنى اين روايت را با اين تفاوت نقل مى

 .گونه نقل كرده است عبدالوهاب در كتاب خود براى ما اين: افزايد وى مى

كند كه اين تحريم در جنگ حنين  قل نقل مىن السلام عليه بن على از پدرشان از على زهرى، به نقل از دو فرزند محمد

٢.بوده است
 

 صلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامبر  روايت مى عليه السلامبن على، از پدرش، از على  بن محمد در نقل ديگر زهرى از عبداللّه

٣.ك از ازدواج موقّت منع نموددر جنگ تبو
 

تو مردى : عباس فرمود به ابن عليه السلامحضرت على : در روايت ديگرى كه از محمد بن حنفيه نقل شده، آمده است

٤.زنان ى نمودند در حجة الوداع از ازدواج موقّت با صلى اللّه عليه وآلهچرا كه رسول خدا  ؛كار هستى فراموش
 

در جنگ خيبر  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا : كند كه گفت نقل مى عليه السلامروايت ديگرى را شافعى از مالك از على 

 .از خوردن گوشت الاغ منع كردند

٥.ده است و درباره ازدواج موقّت با زنان، سخن به ميان نيامده استدر اين روايت امر ديگرى مطرح نش
 

                                                           
 .١٤٠٧، ذيل حديث »نكاح المتعه«كاح، باب ، كتاب ن١٩٩/  ٣: صحيح مسلم.   ١

 .٣٣٦٧، حديث »تحريم المتعه«، كتاب النكاح، باب ٤٣٦/  ٦: السنن الكبرى، نسائى.   ٢

 .١٥٤/  ٩: المنهاج، شرح صحيح مسلم.   ٣

 .٧٣٩١، حديث »نكاح المتعه«، كتاب نكاح، باب ٤٨٧/  ٤: مجمع الزوائد.   ٤

 ٢٤٧/  ١٧: عمده القارى.   ٥



٣٨ 
 

نقل شده  عليه السلامهمان گونه كه روشن است همه اين روايات به يك سند و در يك موضوع از امير مؤمنان على 

 ؛)تا تعارض حل شود( ؛بر استها معتبر نيست و برخى معت همه اين روايات نزد آن: اگر كسى بگويد. است

 .اند هاى خود به آن استناد كرده روايت نخست را همه معتبر دانسته و در تحقيقات و مطالعه: دهيم پاسخ مى

ـ  آيد  هاى صحاح به شمار مى كه از كتاب درباره روايت دوم نيز بايد گفت كه آن را نسائى در كتاب خود ـ

 .نقل كرده است

راويان اين : هيثمى نيز آن را در كتابش ذكر كرده وافزوده است. انى نقل كرده استروايت چهارم را نيز طبر

١.حديث،معتبر هستند
 

نكرده و  هيچ كسى در اين امر از او تبعيت: نويسد روايت سوم را نووى آورده، سپس به نقل از قاضى عياض مى

٢.اين كار خطايى از اوست
 

در اين . كند بن راشد است كه از زهرى نقل مى تر از آن، روايت اسحاق عجيب: گويد ابن حجر عسقلانى مى

٣.در جنگ تبوك از ازدواج موقّت ى شد كه اين روايت نيز نادرست است: روايت آمده است
 

 :اما در مورد روايت پنجم چند نكته شايان توجه است

چرا كه اين  ؛ماند شد، در مورد اين موضوع ساكت نمى  اگر ى از ازدواج موقّت در جنگ خيبر بر او ثابت مى

 .آيد كار، پنهان كردن حقيقت است و كارى زشت به شمار مى

بوده  صلى اللّه عليه وآلهج موقّت در جنگ خيبر و از سوى پيامبر اما شافعى خود بر اين نظر است كه تحريم ازدوا

٤.است
 

بن  از زهرى از عبداللّه و حسن از پدرشان محمدالموطأ افزون بر اين كه اين روايت از مالك نقل شده و او در كتاب 

در جنگ خيبر از ازدواج موقّت منع  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا : فرمود معليه السلاكند كه حضرت على  حنفيه نقل مى

٥.نمودند
 

 

 راويان اهل سنت و به بازى گرفتن متن حديث خيبر

عليه است كه از امير مؤمنان على  روشن شد كه معتبرترين حديث نزد اهل سنت در تحريم ازدواج موقّت، رواياتى

بن حنفيه از امير  ها، روايتى است كه زهرى از دو فرزند محمد ترين آن مهم. در جنگ خيبر روايت شده است السلام
 .اند هاى گوناگون نقل كرده تر است بدانيم كه اهل سنت اين حديث را با متن. كند نقل مى عليه السلاممؤمنان على 

                                                           
 .٧٣٩١، حديث »نكاح المتعه«، كتاب نكاح، باب ٤٨٧/  ٤: مجمع الزوائد.   ١

 ١٥٤/  ٩: المنهاج، شرح صحيح مسلم.   ٢

 ٢٠٩/  ٩: ارىفتح الب.   ٣

 ١٨٣/  ٢: زاد المعاد في هدى خير العباد.   ٤

 .٤١، حديث »نكاح المتعه«، كتاب نكاح، باب ٥٤٢/  ٢: الموطأ.   ٥



٣٩ 
 

هاى ديگر از زهرى از عبداللّه و  بخارى و مسلم و كتاب صحيحاين حديث را راويان معتبر در : گويد ىابن تيميه م
عباس  به ابنعليه السلام على : كند طالب نقل مى بن حنفيه از پدرشان و او از پدرش على بن ابى حسن دو فرزند محمد

ازدواج صلى اللّه عليه وآله رسول خدا . كار هستى اموشتو مردى فر: ـ فرمودند دانست كه ازدواج موقّت را جايز مى ـ
 .ها را در جنگ خيبر حرام نمودند موقّت با زنان و خوردن گوشت الاغ

بن انس و ديگر كسانى كه مسلمانان به علم و  بن عيينه و مالك چون سفيان بزرگان اسلام در عصر خويش هم
به عنوان دانشمندترين و داناترين مرد زمانه  ن روايت را از زهرى ـعدالت و حافظ بودن آنان اتفاق نظر دارند، همگى اي

شناس در صحت اين  اند و علماى حديث ـ نقل كرده نسبت به سنت پيامبر و دلسوزترين مردم بر حفظ اين سنت
١.اند كدام از اينان به اين روايت خدشه وارد نكرده اند و هيچ حديث اتفاق نظر داشتند و آن را پذيرفته

 

بن  بن محمد  حسن: به نقل از زهرى اين گونه آمده است مسند احمدو  سنن ترمذى، صحيح مسلم، صحيح بخارىدر 
در  صلى اللّه عليه وآله پيامبر: عباس فرمود به ابن عليه السلامعلى و برادرش عبداللّه به نقل از پدرشان خبر دادند كه حضرت على 

 . از ازدواج موقّت و خوردن گوشت الاغ منع نمودجنگ خيبر
 .»كار هستى تو مردى فراموش: طالب به فردى مى گفت شنيده شد كه على بن ابى«: آمده است صحيح مسلمدر 
عباس به ازدواج موقّت معتقد  خبردار شد كه ابنعليه السلام اميرالمؤمنين «: چنين در اين كتاب اين گونه آمده است هم
 .»احتياط كن! عباس اى ابن: رو به او گفت اين است، از

بن على و برادرش عبداللّه از پدرشان نقل كردند كه حضرت على  بن محمد حسن: نسائى نيز اين گونه آورده است
كار هستى،  همانا كه تو مردى فراموش: به او فرمود. داند اشكال مى  خبردار شد كه مردى ازدواج موقّت را بىعليه السلام 

 .در نبرد خيبر مرا از اين مسئله و از خوردن گوشت الاغ ى نمودند صلى اللّه عليه وآلهيامبر خدا پ
در  صلى اللّه عليه وآلهمنادى رسول خدا : اين گونه آمده است عليهما السلامطالب  بن ابى نيز به نقل از على الموطأدر كتاب 

 .جنگ خيبر حرام شدن ازدواج موقّت را اعلام كرد
شود، در  كند، اما هنگامى كه متوجه ايجاد اختلاف در امر ازدواج موقّت مى فعى نيز حديث خيبر را نقل مىشا

 !نمايد قبال اين مسئله سكوت مى
 :كند طبرانى اين حديث را به اين شكل نقل مى

عباس   به ابن يه السلامعلكردند، على  گو مى و عباس درباره ازدواج موقّت با زنان، بحث و گفت و ابن عليه السلامعلى 
 .كار هستى، پيامبر در حجة الوداع از ازدواج موقّت منع نمود  تو مردى فراموش: فرمود

 .ولى حرمت متعه را در زمان حجة الوداع قرار داده است ؛بنابراين، طبرانى نيز اين حديث را نقل كرده

 چند نكته درباره دلالت حديث خيبر

متن و مفهوم اين حديث . زمان تحريم ازدواج موقّت را در جنگ خيبر دانست هايى كه نقل شد، يكى از حديث

 :كند چند نكته را روشن مى

                                                           
 .١٨٩/  ٤: منهاج السنه.   ١



٤٠ 
 

عباس كه به حلال   حتى به ابن ؛به تحريم ازدواج موقّت با زنان اعتقاد داشت عليه السلامامير مؤمنان على نخست آن كه 

 .»كار هستى  تو مردى فراموش«: بودن آن معتقد بود، فرمود

سرآمد مخالفان تحريم ازدواج موقّت  عليه السلامعلى  مؤمنان دانند كه امير زيرا همه مى ؛ين نسبت، دروغى بيش نيستا

 .چنان كه در مخالفت با تحريم متعه حج نيز پيشگام بود هم ؛بود

 گونه همان گونه كه در متعه حج نيز همين ؛ها به آن حضرت شگفتى ندارد  اما ساختن روايات و نسبت دادن آن

 . ...اند عمل كرده

... نيز شگفتى ندارد عليهما السلامطالب  بن حنفيه از پدرشان از على بن ابى نقل اين مسئله از طريق دو پسر محمد

نقل  رضى اللّه عنهبن على از پدرشان از اميرالمؤمنين   عبداللّه و حسن دو فرزند محمد: كند بيهقى روايتى را اين گونه نقل مى

 :كه حضرتش فرمود كنند مى
١؛أفرد الحج، فإنه أفضل! يا بني

 

 .را جداگانه انجام بده كه اين گونه تر است) واجب(حج ! پسرم

حال آن كه محدثان بزرگ آن را . ه استتحريم ازدواج موقّت با زنان در جنگ خيبر صورت پذيرفتدوم آن كه 

 .اند اما در مقام توجيه آن سرگردان مانده. كنند دانند و تكذيب مى نادرست مى

 ؛اى به اين روايت وارد است خدشه«: كند از سهيلى اين گونه نقل مى شرح صحيح بخارىابن حجر عسقلانى در 

نويسان و   حرام شد، حال آن كه هيچ يك از سيرهچرا كه طبق مفاد آن، ازدواج موقّت با زنان در نبرد خيبر

٢.»اند اى را ثبت نكرده نگاران چنين مسئله تاريخ
 

 :نويسد چنين عينى درباره اين روايت مى هم

٣.»روايت حرام شدن ازدواج موقّت در نبرد خيبر نادرست است: گويد ابن عبدالبر مى«
 

٤.»نويسان ناشناخته است نگاران و تاريخ اين روايت براى سيره: گويد بيهقى مى«: نويسد قسطلانى نيز مى
 

هاى يهودى را به ازدواج موقّت خود در نياوردند و در اين  ياران پيامبر در جنگ خيبر زن: گويد ابن قيم نيز مى

در . از سوى ديگر هيچ كس در تاريخ جنگ خيبر، روايتى در اين باره نياورده است. امبر كسب اجازه نكردندمسئله از پي

٥.اين جنگ نه درباره انجام ازدواج موقّت و نه درباره حرام شدن آن سخنى به ميان نيامده است
 

را اين گونه توجيه  عليهما السلامطالب  بن ابى اند كه روايت على دان تلاش كردهبرخى دانشمن: گويد ابن كثير مى

شيخ حافظ ابوحجاج مزى به اين برداشت از روايت گرايش . كنند كه برخى عبارات اين روايت پس و پيش شده است

١.ا زنان دست برنداشتعباس از باور خود درباره مباح بودن گوشت الاغ و ازدواج موقّت ب با اين حال ابن... دارد
 

                                                           
 . ٨٨١٨، حديث »من اختار الإفراد ورآه أفضل«، كتاب حج باب ٨/  ٥: السنن الكبرى، بيهقى.   ١

 .٢١٠/  ٩: فتح البارى.   ٢

 .٢٤٦ / ٧: عمدة القارى.   ٣

 .٢٣٢/  ٩، ٣٩٧/  ١١: ارشاد السارى.   ٤

 .١٨٤/  ٢: زاد المعاد في هدى خير العباد.   ٥



٤١ 
 

اين سخن از ديد ما . متفاوت بود عليه السلامعباس در اين مسئله با حضرت امير مؤمنان على   ديدگاه ابنسوم آن كه 

 لسلامعليه اعباس به ويژه در چنين مسائلى كه از ضروريات دين مبين است، از حضرت على  چرا كه ابن ؛پذيرفته نيست

 .كرد پيروى مى

توان باور كرد كه با وجود يادآورى حكم خدا  آيد كه آيا مى با فرض پذيرش اين ديدگاه، اين پرسش به ميان مى

 چنان بر باور خود پافشارى كند؟ عباس هم ، ابنعليه السلاماز سوى حضرت على صلى اللّه عليه وآله و رسول او 

پردازان ناگزير به ساخت احاديث جعلى در اين مسئله   همين دليل دروغبه . به خدا سوگند كه هرگز چنين نيست

هنگامى كه خبر ى از ازدواج موقّت به وى رسيد از : كند عباس روايت مى ابن«: گويد تيميه مى ابن. روى آوردند

٢.»ديدگاه خود برگشت
 

وى به . كنيم حجر عسقلانى را بازگو مى ين گفتار، سخن ابنبراى اثبات نادرستى ا. اما اين حرف دروغ است

٣.»عباس از ديدگاه خود، با رواياتى سست و ضعيف نقل شده است رويگردانى ابن«: گويد بطّال مى نقل از ابن
 

قدم باقى  موقّت ثابت چنان بر مباح بودن ازدواج عباس هم با اين حال ابن«: گويد به همين جهت ابن كثير مى

 .ماند و نظر خود را تغيير نداد

چنان كه برخى از  عباس تا آخرين لحظه از عمر خويش در مورد اين مسئله نظر خود را تغيير نداد، هم بله، ابن

 .اند سنت نيز نقل كرده نگار اهل بزرگان حديث

اى كه خدا آنان را  عده: برخاست و گفت عبداللّه بن زبير در مكّه: گويد بن زبير مى مسلم به نقل از عروة

 .دهند ـ به جواز ازدواج موقّت فتوا مى چنان كه ديده جسم آنان نيز كور است هم كوردل قرار داده ـ

به جانم سوگند كه ازدواج موقّت در زمان پيشواى پرهيزكاران . خرد هستى همانا تو نادان و بى: آن مرد به او گفت

 .شد ـ انجام مى يه وآلهصلى اللّه علرسول خدا  ـ

٤.نمايم به خدا سوگند اگر چنين كنى، سنگسارت مى ؛اگر شهامت دارى برو ازدواج موقّت كن: ابن زبير گفت
 

به . وى در آن زمان نابينا شده بود. عباس بود يعنى ابن عليه السلاممخاطب سخن ابن زبير، پسر عموى حضرت على 

 .هايشان را نيز كور نموده است هايشان را كور كرده، دل خداوند همان گونه كه چشم: همين دليل به او گفت

 .عباس آشكارا ذكر شده است اند، نام ابن نضره نقل كرده بن حنبل از ابى  در رواياتى كه مسلم نيشابورى و احمد

زبير چه ديدگاهى نسبت به ازدواج موقّت با زنان  ود كه ابن عباس در مكّه و زمان ابنش با اين روايت مشخص مى

 .داشت

دانيم فقهاى مكه نيز  همان گونه كه مى ؛گفته است روشن است كه وى همواره در جواز ازدواج موقّت سخن مى

 .اند عباس بوده پيرو ديدگاه ابن
                                                                                                                                                                                     

 .٢٢٠/  ٤: تاريخ ابن كثير.   ١

 .١٩٠/  ٤: منهاج السنه.   ٢

 .٢١٦/  ٩: فتح البارى.   ٣

 .١٤٠٦، ذيل حديث »نكاح المتعه«، كتاب نكاح، باب ١٩٧/  ٣: صحيح مسلم.   ٤



٤٢ 
 

عليه ازدواج موقّت را حرام كرده بود و حضرت على ه عليه وآله صلى اللّاز سوى ديگر روشن است كه اگر رسول خدا 

ترديد، نسبت دادن مخالفت با خدا، رسول و وصى ايشان،  عباس رسانده بود، در اين صورت بى را به ابن حكم آن السلام

 .عباس نارواست به ابن

 ���� ا�#"مهاى نقل شده از حضرت على   چند نكته پيرامون روايت

از امير مؤمنان  صلى اللّه عليه وآلهروايات متناقضى كه در حرام شدن ازدواج موقّت توسط رسول خدا روشن شد كه 

بن حنفيه و او نيز به  همه اين روايات را زهرى از پسران محمد. اند همگى داراى يك سند هستند نقل كرده عليه السلامعلى 

 .نقل از پدرش روايت كرده است

 صلى اللّه عليه وآلهبن عبداللّه انصارى نقل كرده كه پيامبر خدا  بن اكوع و جابر د از سلمةبن محم از سوى ديگر حسن

 .نزد ما آمد و به ما اجازه ازدواج موقّت با زنان را داد

چرا كه معقول نيست  ؛اين روايت دلالت دارد كه اين دو فرزند محمد حنفيه به جواز ازدواج موقّت باور داشتند

حلال بودن ازدواج موقّت را نقل كند، اما خبر نسخ اين حكم را از  صلى اللّه عليه وآلهاز صحابه رسول خدا فردى از دو تن 

 .آنان نقل نكند

صلى اللّه چنين معقول نيست كه روايت حلال بودن ازدواج موقّت را نقل كند، اما از نسخ آن توسط رسول خدا  هم

 .آگاه نشده باشد عليه وآله

بن حنفيه  پوشى از دلالت روايت فوق و از آن چه در شرح حال عبداللّه و حسن، فرزندان محمد مبنابراين، با چش

بايد  عليه السلامپوشى از تناقض و تعارض ميان اين روايات نسبت داده شده به حضرت على  چنين با چشم اند و هم آورده

همين دليل شايسته است با شرح حال زهرى آشنا  به. توجه داشت كه محور راويان اين احاديث فردى به نام زهرى است

 .شويم

 

 زهرى راوى دروغين و نگاهى به شرح حال او

اى از شرح حال زهرى كه راوى اصلى احاديث متناقض و متعارض درباره حرام بودن ازدواج موقّت   اينك گزيده

 :آوريم است، مى عليه السلام از حضرت على

بن زبير  وى با عروة. زد ساز مخالفت مىعليه السلام د كه با امير مؤمنان على ترين افرادى بو زهرى از معروف.  ۱

 .كردند بدگويى مى عليه السلامشد و از حضرت على  نشين مى هم

 .كرد روايت نقل مىعليه السلام وقاص، قاتل امام حسين  بن ابى بن سعد او از عمر.  ۲

انشمندان برجسته به اين دليل بر او خرده گرفته و او را د. ها و مزدوران امويان بود نشانده او از دست.  ۳

 .اند نكوهش كرده

 .كند امام يحيى بن معين به هنگام مقايسه زهرى با اعمش به شخصيت وى خدشه وارد مى.  ۴



٤٣ 
 

ش اى او را به خاطر حضور در دربار ستمكاران نكوه با نوشتن نامه عليه السلامامام على بن الحسين زين العابدين .  ۵

  ١.اما اين پندها در او كارساز نبود. كند و سرزنش مى

 

 نتيجه بحث در ازدواج موقّت

 :كنيم چند بند خلاصه مىاكنون نتيجه اين بحث را در 

طبق قرآن، سنت و اجماع، ازدواج موقّت يكى از احكام ضرورى اسلام بوده و مسلمانان در سخن و عمل بر .  ۱

 .اند اين عقيده بوده

 .عمر بن خطّاب پس از گذشت پاسى از خلافت خود آن را حرام كرد.  ۲

 .فتاده و براى توجيه كار عمر، سرگردان شدنداهل سنت پس از اعتراف به اين دو مسئله به اختلاف ا.  ۳

عمر هيچ كس   صورت پذيرفته است و به جزصلى اللّه عليه وآله حرام شدن ازدواج موقّت، از سوى پيامبر : برخى گفتند

 .نادرست است اين مسئله باطل و. از اين مسئله آگاه نشده است

چرا كه  ؛اما بايد از حكم وى پيروى كرد. مر بودحرام شدن ازدواج موقّت از جانب خود ع: برخى ديگر گفتند

 .»از سنت من و سنت خلفاى راشدين پيروى كنيد«: اند فرمودهصلى اللّه عليه وآله پيامبر 

٢.ايم ايم و باطل بودن آن را به اثبات رسانده ما درباره اين روايت به طور جداگانه بحث كرده
 

 .اند ازدواج موقّت را حرام نموده صلى اللّه عليه وآلهشخص پيامبر : برخى نيز گفتند

اى از احاديث استناد  اند و به پاره  پيروان اين ديدگاه در تعيين زمان و مكان اين مسئله دچار اختلاف شده

 .كه همه اين احاديث ساختگى هستنداند   كرده

صلى اللّه حلال بودن ازدواج موقّت به عنوان يكى از احكام اسلام و ساختگى بودن احاديث نقل شده از پيامبر .  ۴

 .درباره حرمت آن روشن شد عليه وآله

كه دلالت  للّه عليه وآلهصلى ابا توجه به اين مسئله و نيز با روشن شدن نادرستى روايت نسبت داده شده به پيامبر خدا 

رسيم كه حرام شدن ازدواج موقّت از سوى عمر چيزى جز بدعت   به اين نتيجه مى ٣بر لزوم پيروى از سنت عمر دارد،

 :اند  اند و فرموده از آن ى كرده صلى اللّه عليه وآلهامرى كه رسول گرامى  ؛يستن

 ؛...إياكم ومحدثات الاُمور

 .ها بپرهيزيد گذارى از امور نوپيدا و بدعت

                                                           
هـاى   از سلسله پـژوهش  ٦٦ـ   ٦١ ص: صلى اللّه عليه وآلهچگونگى نماز ابوبكر به جاى رسول خدا : ك.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.   ١

 .اعتقادى، از همين نگارنده

 .هاى اعتقادى، از همين نگارنده از سلسله پژوهش ٢٣شماره ! ا سنت خلفا؟سنت پيامبر ي: ك.براى آگاهى بيشتر ر.   ٢

 .هاى اعتقادى، از همين نگارنده از سلسله پژوهش ٨ حديث اقتدا به شيخين در ترازوى نقد، شماره: ك.براى آگاهى بيشتر از اين روايت ر.   ٣
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ها و اقوال مطرح شده درباره  آن چه در اين نوشتار آمده بر پايه پژوهش و بررسى كوتاه پيرامون احاديث، ديدگاه

گران  هر چند اين موضوع ابعاد گوناگون ديگرى دارد كه پژوهش. بود) يعنى متعه حج و ازدواج موقّت(تعه حكم دو م

 .اند هاى خود به تفصيل بررسى كرده فقيه و متكلم در كتاب

هاى ما را به درگاه خويش  از خداوند منان خواستاريم كه ما را در يافتن حق و پيروى از آن يارى نمايد و تلاش

اش   و خاندان پاك و پيروان حقيقى صلى اللّه عليه وآلهخواهيم ما را با حضرت محمد  چنين از خدا مى هم. گرداند خالص

 .گر است محشور فرمايد، به راستى كه او مهربان و بخشايش
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